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 مواجهه با بدپوششی  مبانی و الگوهای فقهی

 1معصومین)ع(سیاسی و فرهنگی در سیره 
 

 
 عباسعلی مشکانی سبزواری

 اقرالعلوم)ع(بو مدرس دانشگاه فقه سیاسی  دکتری

 فاروق اکبر فیروز یزدی
 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

 چکیده: 
مواجهه ایشان با پدیده بدپوششی، بیانگر چند نکته مروری بر سیره معصومین)ع( درباره نحوه 

توجه نبوده، از طرق ائمه معصوم)ع( بر خلاف پندار برخی، نسبت به این پدیده بی -1اساسی است: 

نوع مواجهه معصومین)ع( با این  -2اند. گوناگونی با این معضل دینی و اجتماعی به مقابله برخاسته

و به تعبیر « فرهنگی»و « حقوقی»و به تعبیر دیگر « سخت»و « منر»پدیده در دو ساحت و دو قالب 

توان به مواردی از در عرصه مواجهه ایجابی )نرم و فرهنگی( می -3بوده است. « سلبی« »ایجابی»سوم 

در عرصه مواجهه سلبی )سخت و  -4تنصیحی اشاره کرد. -تبلیغی و تشویقی-قبیل: مواجهه تعلیمی

-تعزیری و تقبیحی -تحقیری، تأدیبی-اردی از قبیل: مواجهه تهدیدیتوان به موحقوقی( نیز می

قابل « خاص»و « عام»ها نیز در دو دسته ادله و روایات دال بر انواع مواجهه -5تحذیری اشاره کرد. 

کند که از طریق تنقیح مناط و... بندی است. ادله عام به صورت کلی بر مطلوب دلالت میطبقه

ه جست. ادله خاص اماّ به صورت مستقیم دلالت بر نوع خاصی از مواجهه توان از آنها بهرمی

شناسی( استفاده شده در این تحقیق، منهج )روش -6معصوم)ع( بر پدیده بدپوششی دلالت دارد. 

توان ضعف سندی برخی از روایات مورد استناد را است، که از طریق آن می« منهج تجمیع ظنون»

 جبران نمود. 
 

 .پوشش، بدپوششی، ائمه معصوم)ع(، مواجهه ایجابی، مواجهه سلبی، تجمیع ظنون دی:واژگان کلی

                                           
 02/11/99پذیرش:   02/9/99* دریافت: 
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 مقدمه

های وجودی آدمی، و وجه ممیز او از دیگر موجودات بوده، جزو یکی از شاخص« پوشش»

رود. این مهم در منطق الهی از چنان جایگاه رفیعی برخوردار نیازهای فطری انسان به شمار می

 به کارکردهاى مختلف آن اشاره الهی خواندن پوشش، ةیم ضمن نعمت و هدیقرآن کراست که 

پوشاند و مایه اى فرزندان آدم، براى شما لباسى فرو فرستادیم که اندام شما را مى»فرماید: مىکرده، 

بر  (.09)اعراف:  «پند گیرید ،باشد که متذکر شده ؛این از آیات خداوند است ...زینت شما است

خدای متعال انسان را بر اساس جنسیت به پوشش مناسبِ شأن، ترغیب و توصیه همین اساس 

کرده و عدم پوشش و عاری بودن از لباس مناسب را نوعی ناهنجاری و از علائم بدویت و 

 (.128: 8 ،جاهلیت برشمرده است )ن.ک. المیزان

، از نگاه مکتبی که ای با این درجه از اهمیت و تاثیرگذاری در حیات انسانیبدیهی است مقوله

توجهی نیست؛ شمولی دارد، بایسته و شایسته غفلت و یا کمداعیه جامعیت، جاودانگی و جهان

چونانکه سیری اجمالی در بیان و بنان )قول و فعل( شارع مقدس و مبینّان معصوم شریعت)ع(، 

توجه به این است.  « پوشش»در حوزة تکوین و تشریع، بیانگر اهتمام و توجه وافر ایشان به مقوله 

تبلیغ و »مقوله در سیره معصومین)ع( و نوع مواجهه ایشان با این پدیده وتبیین آن، در دو مقام 

پذیر )جهت سلبی( امکان« مقابله و مبارزه با بدپوششی»)جهت اثباتی( و « ترویج فرهنگ پوشش

عدِهّ و عدُةّ هر کدام از است. از سوی دیگر، لازمه تغییر و تحولات زمانی و مکانی، و نیز تفاوت 

های مختلف در تبلیغ فرهنگ صحیح پوشش و مبارزه گیری از شیوهمعصومین)ع( با یکدیگر، بهره

 با مقوله بدپوششی است؛ چنانکه این مهم در سیره ایشان مشهود است.  

های مختلف مواجهه معصومین)ع( با مقوله مقاله حاضر در تلاش است به  بررسی گونه

به عنوان ابزار اثبات مدعا « تجمیع ظنون»بپردازد. گفتنی است در این مقاله از منهج فقهی بدپوششی 

 مورد اشاره قرار خواهد گرفت. « منهج تجمیع ظنون»استفاده شده است. در بخش کلیات، چیستی 

 فصل اول: مفاهیم و کلیات

ستر، خمار، حیا، در ادبیات دینی به گاه سخن از پوشش، واژگانی همچون حجاب، پوشش:  (1

گیرد. مروری گذرا بر معانی لغوی و اصطلاحی مفاهیم یاد شده، عفاف و... مورد استفاده قرار می

بیانگر این است که وجه مشترک آنها با مفهوم پوشش، این است که در همه آنها سخن بر سر 
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در امان  در یک شیء است که به واسطه آن مانع، شیء مورد بحث از دیده شدن« وجود مانع»

گونه تعریف توان پوشش را اینبر این اساس می (.000: 0 ،کنزالعرفان؛ 343: 4 العرب،)ن.ک. لساناست 

شود را پوشش هر آن چیزی که حائل و مانع از دیده شدن یک شی در برابر شی دیگر می»کرد: 

گیری جلوبر اساس این تعریف پوشش شامل هر نوع مانع و حائلی که از دیده شدن «. گویند

  (.431-409: 19)مطهری(  مجموعه آثار )ن.ک.شود نماید، می

ای از رفتارها، مانند پوشش بدحجابی طیف گستردهبدپوششی و در منطق دین، ( بدپوششی: 1

اندام، دوخت لباس، جنس و رنگ لباس، شیوه گفتار و نگاه، طنین صدا، نوع راه رفتن، نمایش 

گیرد، اما مصداق بارز آن ستفاده از مواد خوشبو کننده را دربرمیزیور آلات، آرایش کردن و حتی ا

راستا با انتظارات جامعه است؛ پوششی که برگرفته از فقه اسلامی و هم« نداشتن پوشش مناسب»

های رو پوشیدن لباساسلامی نباشد و موجب ترویج فساد و هتک عفت عمومی شود. از این

هائی از بدن که نیازمند پوشش است و نشان کار کردن قسمتنما، یا آشتنگ، تحریک کننده، بدن

 دادن مواضع آرایش شده، و نیز بر تن کردن لباس شهرت از نمادهای آشکار بدپوششی است.  

نکته دیگر اینکه بدپوششی منحصر به زنان نیست و مردان را نیز شامل  :مترجلّات –مخنثین  -1-2

ت نوعی از پوشش هستند که در صورت تجاوز و عدم شود. یعنی مردان نیز ملزم به رعایمی

رعایت آن، مستحق برخورد هستند. بنابراین در طول تحقیق، مواردی از برخورد معصومین)ع( با 

بدپوششی از سوی مردان نیز مورد اشارت قرار خواهد گرفت. نکته دیگر در این زمینه این است 

المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات »ای به نام که در میان روایات و سیره معصومین)ع( با پدیده

( 148: )الجعفریات« المخنثّين من الرجّال و المترجلّات من النسّاء»و  (220: 0 الشرایع،)علل« من النساء بالرجال

بر اساس باید توجهّ داشت که نماست. نما و مردان زنشویم که کنایه از مردان زنمواجه می

دچار اختلال در هویت »که  است انیاعم از کسها، این واژگان وایات و گزارشمحتوای برخی ر

عنوان نمونه در مورد وجه . به اندروی آورده «پوشیلمبدّ»نیز افرادی که به پدیده  و شده« جنسی

)ن.ک. « لأنه كان في كلامهم لين، و كانوا يختضبون بالحناء كخضاب النساء»شود: تسمیه مخنثین گفته می

کند. ها نیز بر همین مهم دلالت میهمچنین برخی روایات و گزارش (.123: 02لصحیح من سیرة النبی، ا

رجليه بالحناء،  و يديه  خضب  قد  بمخنث  أتى)ص( النبي أن» :خوانیمبه عنوان نمونه در یک روایت می

مردی زن صفت را پیش  ؛في إلى النقيعالله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنما بال هذا؟ فقيل: يا رسول )ص(النبي فقال
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چرا چنین کرده است؟  گذاشته بود. حضرت پرسید: حناآوردند که دست و پای خود را  )ص(پیامبر

به نام  مدینهای در او را به منطقه تبعیدسازد. پیامبر دستور خدا! خود را شبیه زنان میای رسول گفتند:

مخنثین نیز مربوط به  هایبر این اساس روایات و گزارش (.088: 9 داود،ابیسنن) «)نقیع( صادر کرد

  جزو ادله این بحث خواهد بود.

است که در مورد « متشبهات« »متشبهین»نکته دیگر در مورد واژگان  :متشبهات –متشبهین  -2-2

جابر »کنند، مانند این روایت: رود که خود را شبیه جنس مخالف خود میمردان و زنانی به کار می

 (ص)اللَّهأنََّ رسَوُلَلاَ يجَوُزُ للِمْرَأْةَِ أنَْ تتَشَبََّهَ باِلرجّاَلِ لِ»:قال )ع(بن یزید جعفى قال سمعت اباجعفر محمد الباقر

روشن است  (.042: 3 ،الوسائلمستدرک) «لعَنََ المْتُشَبَهّيِنَ منَِ الرجّاَلِ باِلنسّاَء وَ لعَنََ المْتُشَبَهّاَتِ منَِ النسّاَء باِلرجّاَلِ

 ،مطلق تشبهّ به جنس مخالفکه تشبه به جنس مخالف دارای مصادیق مختلفی است از قبیل: 

لذا . تشبهّ در انواع پوششو نیز  هاتشبهّ در زینتجنسی، تشبه در کردار و رفتار، تشبه در صفات 

  مباحث مربوط به متشبهین نیز در زمره ادله بحث حاضر خواهد بود.

مواجهه در لغت به معنای مقابله، رودررویی کلامی با مخاطب و روبرویی ( مواجهه )برخورد(: 1

های آنچه بیشتر حائز اهمیت است بررسی شیوه در این میان (.03: 4؛ المحیط، 0024: 2 )الصحاح،است 

ای از مسائل های مواجهه متفاوت است. در پارهباشد. در اسلام شیوهمیه نسبت به مسائل مبتلابه مواجه

دهد. به بیان دیگر در بعضی برخوردی ایجابی داشته و در برخی دیگر برخورد سلبی از خود نشان می

رد فرهنگی بوده و در بعض دیگر از مسائل برخورد حقوقی را به عنوان شیوه موارد جنس برخو

نماید. البته اینکه مساله مورد بحث جنبه اجتماعی داشته باشد و یا فردی برخورد با آن مساله انتخاب می

 نیز در کیفیت مواجهه دین با آن موضوع و مساله تاثیرگذار خواهد بود.

تواند پدیده بدپوششی است. با توجه به آنچه گفته شد دین میلام مورد توجه اس از جمله مسائل

تواند این مساله را انداز مینسبت به این مساله رفتارهای گوناگونی از خود نشان بدهد. در یک چشم

فردی تلقی کرده و انجام دادن و یا عدم رعایت آن را به خود فرد واگذار نموده باشد؛ یا اینکه علاوه بر 

دن این مساله، جنبه اجتماعی، حکومتی و حقوقی آن را نیز در نظر بگیرد. در این صورت فردی بو

حکم مساله و شیوه و شدت و ضعف برخورد، با فرد خاطی متفاوت خواهد بود. به طور مثال 

تواند بنا بر اصل اولی از شیوه برخورد نرم بهره برده و به صورت فرهنگی توجه خود را به حکومت می

 اله نشان دهد؛ و یا اینکه با برخوردی شدید و حقوقی با این مساله برخورد نماید.     این مس

http://wikifeqh.ir/حنا
http://wikifeqh.ir/حنا
http://wikifeqh.ir/تبعید
http://wikifeqh.ir/تبعید
http://wikifeqh.ir/مدینه
http://wikifeqh.ir/مدینه
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ت کردن، جریان، در لغت به معنای گذشتن، حرک بوده،سیره اسم مصدر از سیر ( سیره: 1

حالت و »گوید: راغب در توضیح کلمه سیره می (.102: 3 )معجم مقاییس اللغه، طریقه و حالت است

تواند غریزی و یا که در انسان و یا غیر انسان نهادینه شده است و این حالت میرفتاری است 

: )ن.ک. مفردات« فلانی دارای سیره حسنه یا سیره سوء است :شوداکتسابی باشد. چنانچه گفته می

های شود منظور از آن شیوه، هیئت و حالتبنابراین، وقتی از سیره فرد سخن گفته می (.433

به مجموعه رفتارها و سبک  بر این اساس باشد.اطرافیانش میر تعاملات او با رفتاری فرد د

 ، حکمت اهلبیت،سبزواری شود )ن.ک. مشکانیعصومین گفته می، سیره م)ع(زندگی معصومین

در واقع نوعی  )ع( در این مقاله استفاده شده،معصومین بنابراین آنچه از احادیث و روایات (.29: 3

 شناسی رفتاری معصومان)ع( در مواجهه با بدپوششی است.شناسی و گونهروش

 وجود دارد:عمده و مسلک ، دو روش منطق فقاهتدر  ( روش اجتهادی تجمیع ظنون:1

ی روشی که فقیه در مسأله وارد یعن :ای، صناعت محور و صغرایی، کبراییروش مدرسه. 1.1

دهد مورد نظر خود را سامان می، مطلب شود و در غالب قیاس اقترانی یا قیاس استثناییمی

 شود.ای، ریاضی، صغرایی و کبرایی گفته میو از آن می گذرد و لذا به این روش مدرسه

کند که مجموعة استفاده مییی هایعنی مجتهد از یک سری عناصر و مؤلفه :ظنون روش تجمیع .1.2

ها به صورت ولی اگر این مؤلفهتواند در استنباط نقش داشته باشد؛ ها به انضمام هم میاین مؤلفه

هایی که در داشت. به عنوان مثال از جمله موارد و مولفه  ای نخواهدجداجدا بررسی شود، نتیجه

این در حالی  و جابریت آن برای ضعف سند است. این مکتب کاربرد دارد بحث شهرت فتوایی

طه با ادله مذکور در در راب حجت نیست. در مکتب ریاضی ضعیف )ولو مشهور( است که روایت

این مقاله نیز از روش اجتهادی تجمیع ظنون استفاده شده است. به این بیان که ممکن است روایت 

به تنهایی فاقد اعتبار باشد، ولی همین  مورد تمسک واقع شده، و یا روایاتی که در طی تحقیق

 اثبات مطلوب نماید.تواند مورد استدلال واقع شده و روایت یا روایات در کنار یکدیگر می

 یپوششبدشناسی تعیین شیوه برخورد معصومین)ع( با مقوله ( روش6

برای اثبات لزوم یا عدم لزوم و نیز نحوه برخورد با پدیده بدپوششی از سوی معصومین)ع(، 

 توان معیارهایی را به دست آورد:از طریق سه روش می
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، حیطه و نیز نحوه برخورد با مسئله در روایات معصومین)ع(، لزوم یا عدم لزوم روش اول:

 پوشش و بدپوششی به طور مستقیم و صریح، و نه صرفاً با اطلاق، بیان شده باشد؛ 

به مناسبت  ،های دینی بیان شدهدر اطلاقاتی که در زمینه برخورد با برخی ناهنجاری روش دوم:

یا عدم لزوم، حیطه و نحوه  احکامی ناظر به لزوم ...،حکم و موضوع و نیز از طریق تنقیح مناط و

 های دینی به دست آورد؛ به عنوان یکی از ناهنجاری یپوششبدبرخورد با 

از طریق بررسی سیره عملی و تصرفات حکومتی و غیرحکومتی معصومین)ع(،  روش سوم: 

 لزوم یا عدم لزوم، حیطه و نحوه برخورد با پدیده پوشش و بدپوششی را به دست آورد. 

تمسک به فعل معصوم)ع( است و اقتضای  روش سوم،توان گفت: ن سه روش میدر مقایسه ای

تواند حیطه ایجابی مسئله را تعیین نماید و از بیان حیطه سلبی آن ناتوان آن این است که فقط می

تواند بگوید در چه مواردی و چگونه باید با این مسئله برخورد نمود، ولی است؛ یعنی می

توان و یا نباید ورود نمود و دخالت کرد، مگر اینکه از ه مواردی نمیتواند بگوید در چنمی

معصوم)ع( نقل شود که در برابر بدپوششی سکوت کرده و سکوت او نیز ناشی از نداشتن 

مسئولیت نسبت به آن بوده است. علاوه بر اینکه چنین نقلی با تأکید بر علت سکوت نداریم، خلاف 

  تواند حیطه ایجابی و سلبی را تعیین نماید.که دو روش دیگر می آن نیز نقل شده است، در حالی

به اقتضای اینکه مستند به قرینه لبیّ )اطلاق( است، متأخر از روش اول و سوم نیز  روش دوم

ای از برخورد را به دست است. پس اگر روش اول یا سوم، لزوم یا عذم لزوم و یا حیطه و نحوه

 شود. نتیجه داد، روش اول یا سوم مقدم میداد، و روش دوم خلاف آن را 

به صورت توأمان از باید گانه است؛ یعنی های سهترکیبی از روش، بهترین روشسد ربه نظر می

های در زمینه برخورد با ناهنجاریموجود سیره عملی معصومین)ع( و نیز از اطلاقاتی  نصوص،

    (.3: 21 )ن.ک. مجله فقه، ، برای تبیین مسئله بهره جستدینی

 شناسی برخورد معصومین)ع( با مسئله بدپوششی( سنخ7

باید توجه داشت که در صورت اثبات اصل برخورد معصومین)ع( در برابر بدپوششی، نحوه 

توان انواعی از های مختلفی میبرخورد ایشان دارای سطوح و سنوخ مختلفی بوده و از جنبه

 رود: بندی در این زمینه اشارتی میل به دو نوع دستهبرخورد را ترسیم نمود. برای نمونه در ذی
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در  1دانند،را منحصر در برخورد سلبی می« برخورد»که  کسانیبر خلاف  الف( برخورد ایجابی و سلبی:

بندی کلان، انحای برخورد از سوی معصومین)ع(، به دو دسته ایجابی و سلبی قابل تقسیم یک تقسیم

ی، برخوردهائی از قبیل: تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تأدیب، نصیحت است. مقصود از برخورد ایجاب

است، که جنبه اثباتی و ایجابی دارند. مقصود از برخوردهای سلبی نیز برخوردهائی از قبیل: تهدید، 

  دارد.تحدید )محدودیت(، تحریم )محرومیت(، تعزیر، تقبیح، سرزنش است که جنبه انکاری و سلبی 

و امام  امیرالمومنین)ع(داری پیامبر اکرم)ص(، با توجه به حکومت تی و غیر حکومتی:ب( برخورد حکوم

حسن)ع( و محرومیت دیگر معصومین)ع( از این جایگاه، شاید بتوان انحای برخورد با پدیده 

حکومتی. مود: برخورد حکومتی و برخورد غیربدپوششی را از این منظر نیز به دو دسته تقسیم ن

و امام  امیرالمومنین)ع(رد حکومتی برخوردهائی است که از سوی پیامبر اکرم)ص(، مقصود از برخو

مقصود از  0داری ایشان و از شأن حکومتی ایشان ناشی شده است.حسن)ع( در زمان حکومت

حکومتی نیز برخوردهائی است که از سوی جملگی معصومین)ع( در زمان محرومیت برخورد غیر

ن صادر شده است. همچنین برخوردهائی که از سوی پیامبر آنها از حکومت از سوی ایشا

شان، اما از شأنی غیر از شأن حکومتی و امام حسن)ع( در زمان حکومت امیرالمومنین)ع(اکرم)ص(، 

 آنها صادر شده باشد نیز در زمره انحای برخورد غیرحکومتی قرار دارد. 

                                           
برخورد با بدپوششی مورد مناقشه قرار گیرد! در حالی که  درتصور غلط باعث شده که نقش حکومت  این. 1

اول حکومت وظیفه تواند )و باید( در دو جنبه ایجابی و سلبیِ توأمان، به مقابله با بدحجابی بپردازد. در گام حکومت می

، به نشر پوشش او مقابله با «(برخورد فرهنگی)»سازی به اصطلاح از طریق فرهنگو  های ایجابیحلدارد از طریق راه

، است. در گام دوم و در صورت عدم تاثیر اقدام فرهنگی« برخورد فرهنگی»بدپوششی بپردازد، و اصل اولی در این زمینه، 

نباید برخورد حکومت را صرفاً برخورد  لذارسد. می« برخورد حقوقی»میر، و به اصطلاح نوبت به برخورد سلبی و قهرآ

سازی غفلت نمود و به دنبال آن، از لزوم عدم دخالت حکومت در این حقوقی دانست و از وظیفه او در حوزه فرهنگ

: برخورد فرهنگی و برخورد تر حکومت در زمینه پوشش، وظیفه دو نوع برخورد داردبه بیان روشن گفت! زمینه سخن

 برخورد حقوقی و قضائی را استثناء به شمار آورد. ست و حقوقی )قضائی(. البته برخورد فرهنگی به مثابه قاعده و اصلا

، با انحصار برخورد حکومتی «یکی از مصادیق آن»در « عنوان عامِ دارای مصادیق گوناگون». برخی با مغالطه انحصار 0

برخورد حکومتی از ناحیه پیامبر ، «برخورد فرهنگی»شمول برخورد حکومتی بر  و تغافل ازدر برخورد حقوقی، 

ه حتی اگر برخورد اند. این ادعا در حالی است کمنکر شده اکرم)ص(، امیرالمومنین)ع( و امام حسن)ع( با بدپوششی را 

پیامبر اکرم)ص( و  ین نوع مواجهه در سیرهحکومتی را منحصر در برخورد حقوقی و قضائی بدانیم نیز، موارد متعددی از ا

 شود که در ادامه مقاله به برخی از آنها اشاراتی خواهد رفت.     ( مشاهده میعامیرالمومنین)
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 واجهه معصومین)ع( با بدپوششی( انواع و گستره ادله مورد استناد برای اثبات نحوه م1

  ذیل عناوین فوق دو سنخ ادله وجود خواهد داشت:از جهت دلالت،  روایاتبا توجه به تنوع 

... بر گیری، تنقیح مناط، تعیین مصداق وای که به صورت عام و از طریق اطلاقادله الف( ادلهّ عام:

القْاَذوُراَتِ  هذَهِِ منِْ أصَاَبَ منَْ»نبوی روایت  مسئله پوشش و بدپوششی قابل تطبیق هستند. به عنوان نمونه

بر یکی از  (که در جریان اجرای حد )حد به معنای عام (441: 3 اللئالی،)عوالی «شيَئْاً... نقُمِْ علَيَهِْ حدََّ اللَّه

تواند فرض که بدپوششی نیز از مصادیق قاذورات است، میمسلمانان صادر شده است، با این پیش

 تعزیری پیامبر اکرم)ص( با پدیده بدپوششی به شمار آید.  -به عنوان یکی از ادله عام برخورد تأدیبی

ای که به صورت خاص و موردی و با صراحت بیانگر نحوی از انحای ادله :ب( ادلهّ خاص

خرِِ يظَهْرَُ فيِ آ» برخورد معصوم)ع( با پدیده پوشش و بدپوششی است. به عنوان نمونه روایت نبوی

منَِ الدِّينِ داَخلِاَتٌ فيِ الفْتِنَِ ماَئلِاَتٌ إلِىَ الشَّهوَاَتِ مسُرْعِاَتٌ إلِىَ اللَّذَّاتِ مسُتْحَلَِّاتٌ  متُبَرَِّجاَتٌ عاَريِاَتٌ نسِوْةٌَ كاَشفِاَتٌ ...الزَّماَنِ

-احتاً بیانگر برخورد تهدیدییکی از ادله خاص است که به صر (392: 3 )من لایحضره الفقیه، «للِمْحُرََّماَتِ

باشد. گفتنی است گستره و دائره ادله مورد استناد تحقیق تقبیحی پیامبر اکرم)ص( با بدپوششی می

باشد. گانه امامیه)ع( میحاضر نیز سیره و روایات پیامبر اکرم)ص(، حضرت زهرا)س( و ائمه دوازده

م و خاص به صورت یکجا و تحت یک عنوان نیز لازم به ذکر است که در مقام ارائه ادله، ادله عا

 باشد.پذیر میارائه خواهد شد و تمییز ادله عام از خاص، با توجه به محتوای آنها به راحتی امکان

 ( دلائل کمبود نص در رابطه با برخورد معصومین با بدپوششی9

پیامبر اکرم)ص( و بدپوششی، با این ادعا که در سیره برخی از مخالفینِ برخورد با پدیده 

های رسمی و حکومتی ایشان امری دال بر برخورد ایشان با این امیرالمومنین)ع( و نیز در اعلامیه

فشرند! چنانکه در ادامه این تحقیق پدیده وجود ندارد، بر عدم مشروعیت چنین کاری پای می

با  المومنین)ع(امیراثبات خواهد شد، عدم برخورد معصومین)ع(، خصوصاً پیامبر اکرم)ص( و 

پدیده بدپوششی، ادعایی پوچ و واهی است، چه اینکه در موارد فراوان و متعددی شاهد 

ها و روایات در گونه ایشان با این پدیده شوم هستیم. با این حال کمبود گزارشبرخوردهای گونه

 تواند مستند به چند امر باشد: های دیگر، میاین زمینه نسبت به زمینه

پنجم هجری و بنا بر برخی روایات و حجاب در سال  وجوبحکم  نزول حکم حجاب:یک( زمان 

؛ 392: 02؛ المیزان، 320: 8 )ن.ک. قاموس قرآن،ه است تشریع گردید ها در سال هشتم هجریگزارش
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حجاب کامل میان مسلمانان واجب  سال بعد از بعثت 18تا حدود بر این اساس  (.021: 1البرهان، 

 این پدیده است؛یکی از مهمترین دلائل کمبود گزارش در برخورد پیامبر اکرم)ص( با . این امر نبود

  دارد؟ وقتی هنوز حکم حجاب نازل نشده، برخورد با بدپوششی چه معنایی

سوی پیامبر  و ابلاغ حکم وجوب آن ازهای اولیه نزول آیات حجاب در سال :دو( فقدان مصداق

الهی مقید و چنان به این حکم های اسلامی و دیگر سرزمین مدینه تمامی زنان ساکن در )ص(اکرم

برخورد و الزام عمومی و حکومتی از سوی پیامبر اکرم)ص( و  نیازی بهملتزم گشتند که دیگر 

های مروری بر گزارشاردی حتی شاهد این مهم نیز هستیم؛ نبود؛ گرچه در مو امیرالمومنین)ع(

عه صدر اسلام، پس از نزول آیات و حکم حجاب، روایی و تاریخی از وضعیت حجاب در جام

 رود:    ها اشارتی مینماید. برای نمونه به مواردی چند از این گزارشصحت این ادعا را روشن می

در وصف وضعیت حجاب پس از نزول آیه و حکم حجاب از عایشه نقل  های عایشه:گزارش -1

 علَى بخِمُرُهِنَِ ولَيْضَرْبِنَْ» الله النساء المهاجرات الاول لما انزل الله انهّا قالت يرحم عن عائشه زوج النبىشده است که: 

رحمت خدا بر زنان مهاجر پیشگام باد که هنگامى که خداوند ه؛ شققن اكثف مروطهن فاختمرن ب« جيُوُبهِنَِ

گردن هاى پشمین خود را برش داده و با آن سر و ترین پوششفرمان حجاب را نازل فرمود، ضخیم

نزد عایشه از برترى زنان » :است که نقل گزارشدر  (.322: 9 البیان،جامعطبری، ) خود را پوشاندند

بندى به اما به خدا قسم من در پاى ،اندقریش سخن به میان آمد. او گفت زنان قریش صاحبان فضیلت

 «جيُوُبهِنَِ علَى بخِمُرُهِنَِ ليْضَرْبِنَْوَ»کتاب خدا و ایمان به قرآن کسى را برتر از زنان انصار ندیدم. وقتى آیه 

پوشاند. آنان هاى صورتش را مىبعد از آن هر یک از آن زنان با لباس خود، سر و کناره ، نازل شد

اى که به گونه ،خدا به نماز ایستادند سر و گردن خود را پوشانده بودندوقتى صبح پشت سر رسول

  (.40: 2 )سیوطی، الدرالمنثور، «سته استکردى بر سر آنها کلاغ نشخیال مى

خرج نساء « جلَاَبيِبهِنَِ منِْ علَيَهْنَِ يدُنْيِنَ»لما نزلت هذه الآية : کند کهسلمه نقل مىام سلمه:گزارش ام -2

زنان « ابيِبهِنَِجلََ منِْ علَيَهْنَِ يدُنْيِنَ»آیه بعد از نزول ؛ الأنصار كان على رؤسهنّ الغربان من أكسية سود يلبسنها

رسید بر سر اى که به نظر مىشدند به گونههاى مشکى خارج مىانصار از منازلشان با پوشش

نیز  «جيُوُبهِنَِ علَى بخِمُرُهِنَِ وَ ليْضَرْبِنَْ»آیه این گزارش ذیل  (.001: 2 ،)همان ایشان کلاغى نشسته است

بوداود والنسائى وابن جرير ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن أخرج البخارى وأ»: در جوامع روایى نقل شده است

 جيُوُبهِنَِ علَى بخِمُرُهِنَِ ولَيْضَرْبِنَْمردويه والبيهقى فى سننه عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الاُولَ لما أنزل الله 

  (.40: 2 ،)همان «أخذ النساء ازرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها
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مؤید دیگری برای این ادعا، منع کنیزکان از رعایت حجاب، به  منع کنیزان از رعایت حجاب: -3

ای برای تمییز بین زنان آزاده و کنیز است. توضیح اینکه در برخی روایات منقول است عنوان نشانه

: ندشدپوشاندند و در دوره خلفاء مانع حجاب کنیزکان میکه کنیزان مسلمان سر خود را نمی
تفَعْلَْ سمَعِتُْ أبَيِ يقَوُلُ  إنِْ شاَءتَْ لمَْخاَلدٍِ القْمَاَّطِ قاَلَ سأَلَتُْ أبَاَعبَدْاِللهَِّ)ع( عنَِ الأْمَةَِ أتَقُنَعُِّ رأَسْهَاَ قاَلَ إنِْ شاَءتَْ فعَلَتَْ وَ أبَيِ»

روایات درست باشد، بیانگر  این سنخاگر  (.410: 4 ،الشیعهلوسائ) «كنَّ يضُرْبَنَْ فيَقُاَلُ لهَنَُّ لاَ تشَبَهَّنَْ باِلحْرَاَئرِ

حجابی در صدر اسلام نبوده؛ زیرا عدم پوشش، نشانه کنیز بودن قلمداد این مطلب است که بی

بحث پوشش  1پوشاندند.شد و زنان آزاد به خاطر اینکه به کنیزان مشابه نشوند سر خود را میمی

رود که حتی کنیزانی که از صاحبان خود ان تا آنجا پیش میمناسب و فلسفه وجودی آن برای زن

ولد( نیز به سبب وضعیت جدید خود، ملزم به رعایت حجاب و پوشش شوند )امدارای فرزند می

)ع( عنَْ أمَُّهاَتِ الأْوَلْاَدِ لهَاَ أنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ إسِمْاَعيِلَ بنِْ بزَيِعٍ قاَلَ: سأَلَتُْ أبَاَ الحْسَنَِ الرِّضاَ» :شوندمی

این روایت نیز بیانگر اهتمام ویژه  (.029: 02 الشیعه،)وسائل تكَشْفَِ رأَسْهَاَ بيَنَْ يدَيَِ الرِّجاَلِ قاَلَ تقَنََّعُ

 معصومین)ع( به مقوله پوشش در جامعه اسلامی است. 

های وضعیت ا)س( نیز یکی از نشانهکیفیت حجاب حضرت زهر کیفیت حجاب حضرت زهرا)س(: -4

  رود:به چند گزارش در این زمینه اشارتی می باشد.حجاب در آن زمان می

لمَاُ ب لّغََ فاطمِهََ ع لّيَهُا السلام خوانیم: های خروج آن بانو از خانه در جریان فدک میدر گزارش الف(

، و اقَبْلتَْ في لمُهٍّ منُِ حفدَتها و نساء قوَمُها، تطَأَُ في ذيُوَلها، ما تخَيْرَمََ مشِيْ تّهُا ب كّرٍ علي م نّعْها فدَك، لا تتَْ خمِارهااجمُاعَ ابَي

 ؛بكرُ و قدَ حشرَ الناّسَ منِ المْهَاجرِين و الأْنصْار، فضَرُبِ بينُهَا و بينُهَمَُ ريَطْهَ  بيضُاءَالله حتيّ دضّخلَتَْ علي ابَيمشِيْهََ رسولَ
دهد، آن بانوی ثابت شد که ابوبکر فدک را از او به زور گرفته و تحویل نمی (س)فاطمههنگامی که به 

ای از زنان متدین و نزدیکان خویش که او را ش را بر سر محکم بست و با عدهاعزیز، مقنعه و روسری

رفت های طولانی را میالله حرکت کرد، در حالیکه با لباسدر میان گرفته بودند به سوی مسجد رسول

رفت که گویا پیامبر اکرم)ص( شد و چنان را میکه حتی روی پاهای او پوشیده بود و بدنش پیدا نمی

در حرکت است وارد مسجد شد. جمعیت مهاجر و انصار آنجا را پر کرده بودند و برای دختر 

گزارش  در (.190: 43 )بحارالانوار، دیدندپیامبر)ص( جایگاهی درست کرده بودند، که مردها او را نمی

لىَ روَىَ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ الحْسَنَِ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ آباَئهِِ علَيَهْمُِ السَّلاَمُ: أنََّهُ لمََّا أجَمْعََ أبَوُ بكَرٍْ عَ» خوانیم:باره میدر این دیگری

                                           
  (.004: 8 جواهر الکلام،داند ). گفتنی است صاحب جواهر صدور این روایات از ائمه معصوم)ع( را ناشی از تقیه می1
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مقنعه را بر سر بست و لىَ رأَسْهِاَ وَ اشتْمَلَتَْ بجِلِبْاَبهِاَ؛ منَعِْ فاَطمِةََ علَيَهْاَ السَّلاَمُ فدَكََ، وَ بلَغَهَاَ ذلَكَِ، لاتت خمِاَرهَاَ عَ

 (.002: 09 )همان،« پوشاند، به تن کردای که تمام بدن آن حضرت را میجلباب و چادر را به گونه

 هاَ وَ أرَاَدتَِببِرُقْعُِ فتَجَلََّلتَْ بجِلَاَلهِاَ وَ تبَرَقْعَتَْ» :در خانه پیامبر اکرم)ص(آن حضرت حضور گزارش  ب(

  (.149: 43 )همان،حرکت نمود  درچادرش را سر نمود، و روبندش را انداخت و به طرف منزل پ النَّبيَِ)ص(؛

باِلنِّساَءِ إنَِّهُ يطُرْحَُ  ماَ يصُنْعَُ إنِِّي قدَِ استْقَبْحَتُْ»هنگام وصیت به فضه خادمه برای تهیه تابوت فرمود:  ج(

ای بر روی کنند، و پارچهمن دوست ندارم کاری را که با جنازه زنان میالثَّوبُْ فيَصَفِهُاَ لمِنَْ رأَىَ؛ علَىَ المْرَأْةَِ 

تابوتی  ایشانلذا حضرت دستور داد برای «. بینندهای بدنش را نامحرمانان میاندازند که برآمدگیآن می

 (.001: 3 الشیعه،)وسائلا نبیند ای که کسی او رساخته و بدن او را داخل تابوت بگذارند، بگونه

کمبود نص درباره مواجهه رسمی و حکومتی با  سه. دلیل کمبود نص در سیره دیگر معصومین)ع(:

بدپوششی در سیره نبوی و علوی، اولاً مستند به تاخیر در تنزیل حکم حجاب است و ثانیاً فرآیند 

ینه و موارد مشابه بوده است. ثالثاً تدریجی نزول احکام مانع از برخورد سخت و چکشی در این زم

چنانکه گذشت این پدیده در آن زمان مصادیق چندانی نداشت. رابعاً چنانکه خواهد آمد در موارد 

متعددی شاهد برخوردهای رسمی از سوی پیامبر اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( با این پدیده هستیم. 

در زمان بنی امیه و دین دلیل بوده است ایشان کمبود نص در این زمینه از سوی دیگر ائمه)ع( نیز ب

دحجابی و در دست نداشتند تا دستور حکومتی برای جلوگیری از ب و قدرتی بنی عباس حکومت

 کردند.برخورد فرهنگی و ارشادی بسنده می، به همین دلیل صرفاً به صادر نمایند بدپوششی

 و امیرالمومنین)ع( با بدپوششیاز برخوردهای رسمی و حکومتی پیامبر اکرم)ص(  برخی( 11

ها و بیانات رسمی و کنیم که در اعلامیهدر سیره نبوی و علوی به موارد متعددی برخورد می

حکومتی، پدیده بدپوششی مورد تقبیح و مذمت قرار گرفته و در مواردی از عماّل حکومتی 

 رود: ی میخواسته شده که با این امر مقابله نمایند. در ذیل به چند مورد اشارت

هنگامی که عمرو بن حزم را به عنوان والی نجران منصوب کرد، شرح  :پیامبر اکرم)ص( .1.01

و از او  ستدان، او را مسئول پاکدامنی و حجاب مردم آندر بخشی از  و وظایفی برای او نگاشت

عمرو بن حزم حين بعثه الى الله)ص( لعهد من محمد النبى رسول»: بپردازدبه اقدامات عملی در این زمینه  خواست

اليمن، أمره بتقوى الله فى أمره كلهّ... و ينهى الناس أن يصلىّ أحد فى ثوب واحد صغير، الا أن يكون ثوبا يثنى طرفيه على عاتقيه، و 

 رسول،ال)مکاتیب «ينهى الناس أن يحتبى أحد فى ثوب واحد يفضى بفرجه الى السماء. و ينهى أن يعقص أحد شعر رأسه فى قفاه

 داند.     های حکومت میبا صراحت، برخورد با پدیده بدپوششی را از کارویژه روایتاین  (.208: 0
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که پیامبر اکرم)ص( از توقف زنان در  کندمیجابر بن عبدالله انصاری نقل  . پیامبر اکرم)ص(:1.02

بلند کردن زینت در صدا )ناز و کرشمه در سخن( و  پوشیدن لباس شهرت،مسیر رفت و آمد و 

وَ قاَلَ ليَسَْ للِنِّساَءِ فيِ  وسَطََ الطَّريِقِ يسَلْكُنَْ عن النبي)ص(: أنََّهُ نهَىَ النِّساَءَ أنَْ» فرمود:صدا در غیر ضرورت نهی می

ى بمِاَ لهَُ صوَتٌْ يسُمْعَُ وَ لعَنََ المْذُكََّراَتِ منَِ النِّساَءِ وسَطَِ الطَّريِقِ نصَيِبٌ وَ نهَىَ أنَْ تلَبْسََ المْرَأْةَُ إذِاَ خرَجَتَْ ثوَبْاً مشَهْوُراً أوَْ تتَحَلََّ

يََرِْ بيُوُتهِنَِّ وَ نهَىَ أنَْ يسُلَِّمَ وَ المْؤُنََّثيِنَ منَِ الرِّجاَلِ وَ نهَىَ النِّساَءَ عنَْ إظِهْاَرِ الصَّوتِْ إلَِّا منِْ ضرَوُرةٍَ وَ نهَاَهنَُّ عنَِ المَْ بيِتِ فيِ 

نهی می فرمود از اینکه زن از وسط خیابان و یا کوچه راه برود، و  (ص)پیامبر اکرمهمانا  جلُُ علَيَهْنِ؛الرَّ

کرد از اینکه زن هنگام خارج شدن از فرمود: زنان سهمی در وسط جادهّ ندارند، و همچنین او نهی میمی

به زیور آلاتی نماید که موقع راه  منزل، لباسی بپوشد که مشهور و انگشت نما باشد، و یا خود را تزیین

کرد رفتن سر و صدای آنها شنیده شود )و با عث جلب توجهّ مردان نامحرم گردد(، و همانا او لعنت می

کنند و یا مردانی را که خود را شبیه زنان زنانی را که خود را )از لحاظ پوشش و رفتار( شبیه مردان می

ینکه زنان بدون ضرورت در میان نامحرمان حرف بزنند، و یا در غیر کرد از انمایند، و همچنین نهی میمی

 کرد از این که مردان نامحرم بر آنان سلام کنندهای خودشان شب را بخوابند، و همچنین نهی میخانه

این روایت پیرامون حضور زنان در اجتماع از جهت پوشش و شیوه  (.082: 14 الوسائل،)مستدرک

توان این مطلب را برداشت نمود آنان وارد شده است. بنابراین از روایت میگفت و گوی اجتماعی 

د در صورت عدم رعایت پوشش در محافل اجتماعی توسط زنان با ایشان توانمیکه، حکومت 

 برخورد نموده و مانع از حضور زنان بدحجاب در جامعه شود.  

کرد، هنگام نماز جماعت را تمام می خدانقل شده است: هنگامی که رسول . پیامبر اکرم)ص(:1.03

حمزة بن أبي اسُيد الأنصاري عن أب »کرد تا زنان خارج شوند: خارج شدن از مسجد، قدری درنگ می

للِنِّساءِ:  (ص)هِاللّهوَُ خارجٌِ منَِ المسَجدِِ، فاَختلَطََ الرِّجالُ معََ النِّساءِ فيِ الطَّريقِ، فقَالَ رسَولُ يقَولُ و (ص)اللهّأنَّه سمَعَِ رسَولَ

همچنین آن حضرت به  (.243: 9 داود،ابیسنن) اسِتأَخرِن؛َ فإَنَِّهُ ليَسَ لكَنَُّ أن تحَققُنَ الطَّريقَ، علَيَكنَُّ بحِافاّتِ الطَّريقِ

یابند، عطر و بوی خوش بکار نبرند: زنان دستور داده بود هنگامی که زنان در مسجد حضور می

حضور زنان در  (.349: 19 البلاغه،الحدید، شرح نهجابی)ابن نَّ المْسَجْدَِ فلا تمَسََّ طیبّاإذا شهَدِتَْ احِداکُ

مسجد تابع حضور آنان در اجتماع است. بنابراین پیامبر در این روایت به نوعی در مقام بیان 

 باشد. کیفیت حضور زنان در اجتماعات و مواردی که باید از جانب آنها رعایت شود، می

به دختر گرامی خود دستور داد از اضافه ملحفه، سرش را بپوشاند:  حضرت . پیامبر اکرم)ص(:1.04
لاَمُ قاَلَ السَّ اللَّهِ)ص( يرُيِدُ فاَطمِةََ)ع( وَ أنَاَ معَهَُ فلَمََّا انتْهَيَنْاَ إلِىَ البْاَبِ وضَعََ يدَهَُ علَيَهِْ وَ دفَعَهَُ ثمَُّعنَْ جاَبرٍِ قاَلَ: خرَجََ رسَوُلُ
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اللَّهِ قاَلَ أدَخْلُُ ]أنَاَ[ وَ منَْ معَيَِ فقَاَلتَْ ياَ اللَّهِ قاَلَ)ص( أدَخْلُُ قاَلتَْ ادخْلُْ ياَ رسَوُلَالسَّلاَمُ ياَ رسَوُلَعلَيَكْمُْ قاَلتَْ فاَطمِةَُ علَيَكْمُُ

: 8 الوسائل،مستدرک) بهِِ رأَسْكَِ ففَعَلَتَ ي فضَلَْ ملِحْفَتَكِِ فاَقنْعَيِاللَّهِ ليَسَْ علَىَ رأَسْيِ قنِاَعٌ فقَاَلَ ياَ فاَطمِةَُ خذُِرسَوُلَ

شان بیان شده است. با تنقیح در این روایت کیفیت پوشش توسط پیامبر خطاب به دختر گرامی (.328

توان این روایت را علتی بر لزوم پوشاندن سر، توسط زنان در حضورهای اجتماعی و در مناط می

ریزی جهت پوشش زنان از تواند در راستای برنامهر نامحرمان دانست. بنابراین حکومت میبراب

ها اشاره اینگونه روایات به عنوان راهبرد استفاده نماید. چنانچه در روایات دیگری که در ذیل بدان

های اجتماعی پرداخته شده است و خواهد شد، نیز به بحث کیفیت ظاهر شدن زنان در محیط

تواند مبنایی برای ایجاد قوانینی در مورد مساله پوشش و حجاب و یا دام از این روایات میهرک

  مقابله حکومت با پدیده بدپوششی قرار بگیرد.

فرماید: زنان نباید در جامعه از می )ص(خداامام صادق)ع( به نقل از رسول . پیامبر اکرم)ص(:1.01

راه روند:  ها()کناره بلکه باید همیشه از دو طرف آن، ندکنوسط جاده و یا خیابان و یا کوچه عبور 
)کلینی، سرَاَةِ الطَّريِقِ وَ لكَنِْ جنَبْيَهِْ يعَنْيِ وسَطَهَُ  للِنِّساَءِ منِْ ليَسَْ اللَّهِ)ص(عبَدْاِللَّهِ)ع( قاَلَ قاَلَ رسَوُلُهشِاَمِ بنِْ ساَلمٍِ عنَْ أبَيِ»

ور جنبه اجتماعی و حکومتی داشته و در آن به کیفیت حضکه احتاً این روایت صر (.219: 2 الکافی،

کند، رفت و آمد زنان در معابر عمومی موجب از یک سو اشاره میزنان در خیابان اشاره شده است، 

جلب توجه مردان می شود و شاید منجربه اعمال نامطلوب و منفی شود و از سوی دیگر نباید مانع 

نند تا کمتر مورد س اگر هنگام رفت و آمد از کنار کوچه و خیابان عبور کپ .از رفت و آمد زنان شد

 اگر زنی بدون حجاب یا با حجاب نامناسب شرعی بخواهد لذاتر است. مناسب ،توجه واقع شوند

زیرا در چنین حالتی جلب  ؛شودبه شدت مورد نهی واقع می ،در انظار عمومی رفت و آمد نماید

   ت.حجابی زنان در حکومت اسلامی مورد نهی موکَّد اسرو، بی. از اینآیدتوجه بیشتری پیش می

خدا)ص( از زنان سولهایی که رفرمایند: از جمله پیمانامام صادق)ع( می . پیامبر اکرم)ص(:1.01

این است که چادرهای خود را در بین ساق پا و پشت خود جمع نکنند )و بر  امت خود گرفت

مسِمْعٍَ أبَيِ سيََّارٍ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: فيِماَ »دان نامحرم در محل خلوتی ننشینند: بدن نچسبانند(، و با مر

ین قرار گرفتن چن(. همان) «وَ لاَ يقَعْدُنَْ معََ الرِّجاَلِ فيِ الخْلَاَءِ لاَ يحَتْبَيِنَ النِّساَءِ أنَْ البْيَعْةَِ علَىَ اللَّهِ)ص( منَِأخَذََ رسَوُلُ

 مفاد در یک پدیده سیاسی و اجتماعی )بیعت( بیانگر الزام از جایگاه حقوقی و حکومتی است.  

امام صادق)ع( به نقل از امیرالمومنین)ع( کیفیت حضور زنان در یکی از  . امیرالمومنین)ع(:1.01

ط در دیگر توان با تنقیح منافرماید، که این حکم را میهای عمومی یعنی بازار را تعیین میمکان
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ياَ أهَلَْ العْرِاَقِ نبُِّئتُْ أنََّ نسِاَءكَمُْ  عبَدِْ اللَّهِ)ع( قاَلَ قاَلَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ)ع(عنَْ أبَيِ»: های عمومی نیز جاری ساختمکان

أنََّ » ل است که:و در حدیث دیگری از حضرت نق(. 239همان:)يدُاَفعِنَْ الرِّجاَلَ فيِ الطَّريِقِ أَ ماَ تسَتْحَيْوُنَ 

کنید و به آیا شرم نمی ؛«العْلُوُج نَأمَيِراَلمْؤُمْنِيِنَ)ع( قاَلَ: أَ ماَ تسَتْحَيْوُنَ وَ لاَ تغَاَروُنَ نسِاَءكَمُْ يخَرْجُنَْ إلِىَ الأْسَوْاَقِ وَ يزُاَحمِْ

 )همان(. کنندن برخورد میدیشوند و با افراد بیها میآیید، که زنان شما راهی بازارها و مغازهغیرت نمی

انگاری دهد که از جایگاه حکومت، چنین سرزنشی را متوجه سهلسیاق خطاب حضرت نشان می

عراقیان کرده است و نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی. خطاب کلی به عراقیان و گزارش 

با این لحن،  دادن به حضرت گویای این نکته است. وقتی حضرت در حالی که حاکم است، آن هم

حکم کند، اصل این است که از موضع حاکمیت است و نه صرف بیان می جامعهخطابی را متوجه 

مقصود دیگر اینکه  .د هر فرد دیگریا وظیفه شخصی امر به معروف و نهی از منکر، همانن شرعی

کنند؛ بلکه روایت این نیست که چرا زنان اهل عراق به رفت و آمد در خیابان و بازار مبادرت می

تر الله)ص( که پیشمقصود سرزنش اهل عراق از نحوة رفت و آمد زنان است. به قرینة سخن رسول

به هنگام رفت و آمد باید از کنار راه عبور کنند زنان اهل عراق را امر کردند  امیرالمومنین)ع(نقل شد، 

غیرتی اهل آن شهر است. مطابق نشانة بی ،تا برخوردی با مردان پیش نیاید، اگر غیر این اتفاق افتد

  .گیردزنان در معابر عمومی به طریق اوُلی مورد نهی حاکم اسلامی قرار می یحجاباین روایت نیز بی

ما  )ص(النبي رجليه بالحناء، فقال و يديه خضب قد بمخنث أتى)ص( النبي أن»: که است ولمنق . پیامبر اکرم)ص(:1.01

آوردند که  )ص(مردی زن صفت را پیش پیامبر ؛الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيعبال هذا؟ فقيل: يا رسول

خود را شبیه زنان  چرا چنین کرده است؟ گفتند: گذاشته بود. حضرت پرسید: حنادست و پای خود را 

 (.088: 9 داود،ابیسنن)« به نام )نقیع( صادر کرد مدینهای در او را به منطقه تبعیدسازد. پیامبر دستور می

 ها با ادعای مواجهه معصومین)ع( با پدیده بدپوششی( توهم تعارض برخی گزارش11

های تاریخی و نیز با تمسک به برخی روایات، در صدد احتمالاً برخی با استناد به برخی گزارش

ها و گزارش ؛به چالش کشیدن ادعای مواجهه و برخورد معصومین)ع( با پدیده بدپوششی برآیند

باشد و بر خلاف ادعای مقاله وجود بدپوششی در جامعه زمان معصومین میحاکى از روایاتی که 

ها با وجوب آیا این گزارشحاضر، معصوم)ع( با آن برخوردی ننموده است. پرسش این است که 

به چند طریق منافاتى ندارد؟ و نیز ادعای مواجهه معصومین)ع( با بدپوششی، حجاب در آن دوره 

 توان به این ادعا پاسخ داد: می

http://wikifeqh.ir/جامعه
http://wikifeqh.ir/جامعه
http://wikifeqh.ir/حکم_شرعی
http://wikifeqh.ir/حکم_شرعی
http://wikifeqh.ir/حکم_شرعی
http://wikifeqh.ir/حنا
http://wikifeqh.ir/حنا
http://wikifeqh.ir/تبعید
http://wikifeqh.ir/تبعید
http://wikifeqh.ir/مدینه
http://wikifeqh.ir/مدینه
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ها، پرسش این است که چرا و چگونه بین آنها و ادعای این گزارشبر فرض صحت  .1

مواجهه معصومین با پدیده بدپوششی تعارض وجود دارد؟ ادعای مقاله حاضر مواجهه معصوم 

. ها حاکی از وجود بدپوششی و بدحجابی در جامعه استبا بدحجابی است و این گزارش

توان این ادعا را پذیرفت چگونه این دو ادعا با یکدیگر در تعارض هستند؟ بله، در صورتی می

ها در مرئی و منظر معصوم)ع( بوده باشد و معصوم)ع( بدون اینکه در شرایط که این بدپوششی

ها بر فرض صحت آنها، و با العملی نشان نداده باشد. اما این گزارشتقیه باشد، هیچ عکس

کند و ثانیاً بر فرض ظر از قلتّ آنها، اولاً در مرئی و منظر بودن معصوم)ع( را اثبات نمینغض

 وقوع آن در مرئی و منظر معصوم)ع(، توان اثبات این که معصوم در شرایط تقیه بوده، را ندارد.   

ز نزول ها استناد کرد که مفاد آنها بعد اتوان به این سنخ گزارشدیگر اینکه در صورتی می . 0

حکم وجوب حجاب واقع شده باشد، این در حالی است که اکثر موارد مورد استناد مخالفان، 

های مربوط به قبل از نزول حکم حجاب است. برای نمونه برخی از مخالفان برای برخی گزارش

اثبات مدعای خویش )مبنی بر عدم مواجهه معصومین با بدپوششی( به روایت ذیل که از امام 

استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها »کنند: ( نقل شده، استناد میباقر)ع

وهى مقبلة فلماّ جازت نظر إليها و دخل فى زقاق قد سماّه ببنى فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم فى الحائط أو 

ولأخبرنه قال: فأتاه  (الله)صماء تسيل على صدره وثوبه فقال: واللهّ لآتين رسولزجاجة فشقّ وجهه فلما مضت المرأة فإذاً الد

وَ يحَفْظَوُا  أبَصْارهِمِْ يغَضُُّوا منِْ للِمْؤُمْنِيِنَ قلُْ»بهذه الآية:  (قال له: ما هذا ؟ فأخبره فهبط جبرئيل)ع (الله)صفلماّ رآه رسول

رو شد. در جوانى از جماعت انصار در شهر مدینه با زنى روبه ؛اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا يصَنْعَوُن إنَِّ لهَمُْ فرُوُجهَمُْ ذلكَِ أزَكْى

وقتى زن از کنار وى گذشت جوان  .انداختندهاى خود مىآن زمان زنان پوشش سر خود را پشت گوش

ه استخوان یا ب. ناگاه صورتش کردرفت وى را نظاره مىسر را به عقب برگرداند و هم چنان که راه مى

وقتى آن زن از نظرش محو شد نگاه کرد و دید که  .اى که از دیوار بیرون زده بود برخورد کردتکه شیشه

رسم و او را از مى پیامبر اکرمبدن و لباسش خونین شد. ]به خود آمد[ و گفت: به خدا سوگند خدمت 

امبر از حال وى جویا شد و او جریان شرفیاب شد. پی پیامبر اکرمکنم. پس خدمت این مسئله خبر دار مى

 «أبَصْارهِمِْ... يغَضُُّوا منِْ للِمْؤُمْنِيِنَ قلُْ»پس جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد:  .را به اطلاع آن جناب رساند

از نگاه مستشکل نحوه برخورد پیامبر با مسئله و نیز محتوای آیه نازل شده، بیانگر  (.201: 2 کافى،)ال

ای از سوی پیامبر اکرم)ص( با آن ودن این نحوه از پوشش در مدینه بوده و هیچگونه مواجههعادی ب

  زن گزارش نشده است.
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این در حالی است که این گزارش و نظایر آن، چنانکه ذیل آن گواه و شاهد بر آن است، قبل از 

رم)ص( با پدیده تواند مورد استدلال برای عدم برخورد پیامبر اکحکم حجاب واقع شده و نمی

)ن.ک. حجاب  تدیگر موارد مورد استشهاد مخالفان نیز از همین سنخ اسدد. بدپوششی قلمداد گر

علاوه اینکه فضای روایت و نیز شأن نزول آیه، بیانگر این است نکته به بعد(.  234شرعی در عصر پیامبر:

 راجعه نموده است. است که آن جوان برای شکایت از بدحجابی آن زن به پیامبر اکرم)ص( م

ها و و در بخش دوم نیز موراد متعدد و گوناگونی ارائه خواهد شد، گزارش گذشت. چنانکه 3

دارد که دال بر مواجهه با پدیده بدپوششی در سیره  روایات فراوانی از منابع شیعه و سنی وجود

ای است به گونه هاباشد و حجم و دلالت این روایات و گزارشنبوی، علوی و ائمه معصوم)ع( می

 های مورد استناد مخالفین تاب مقاومت در برابر آنها و سلب حجیت آنها را ندارد. که گزارش

 فصل دوم: انحای مواجهه معصومین)ع( با بدپوششی

با مراجعه به روایاتی که در رابطه با پوشش و یا بدپوششی از جانب معصومان)ع( به ما  

ایشان در همه جا به یک شکل عمل نکرده و از  کهشود یده است، به وضوح روشن میرس

کردند. در یک های مختلفی برای مواجهه و برخورد با پدیده بدپوششی استفاده میشیوه

توان به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول مواردی است که بندی کلی این روایات را میدسته

یگر مواردی است که شیوه مواجهه، معصوم)ع( بصورت ایجابی با مسئله برخورد نموده و دسته د

 سلبی بوده است. در ذیل به مواردی از این دو دسته اشاره خواهد شد: 

 برخورد ایجابی:  (1

استفاده از شیوه تعلیمی یکی از مواردی است که معصوم)ع( با : )ادله عام و خاص( تبلیغی-تعلیمی .1.1

پوشش و بدپوششی از خود نشان داده  استفاده از این روش و شیوه برخوردی ایجابی با پدیده

 فرمایید: است را ملاحظه می عام و خاصی که دال بر این موضوع است. در ادامه روایات

الخْضِاَبُ  قاَلَ الطِّيبُ وَ عبَدْاِللَّهِ)ع( قاَلَ سئُلَِ النَّبيُِّ)ص( ماَ زيِنةَُ المْرَأْةَِ للِأْعَمْىَالسَّكوُنيِِّ عنَْ أبَيِ» امام صادق)ع(:. 10101

؟ فرمود: عطر و حناء؛ چرا که حنا هم استزینت زن در پیش مرد نابینا چه چیزی فإَنَِّهُ منِْ طيِبِ النَّسمَةَ؛ 

بر اساس آیات قرآنی زنان باید زینت  (.224: 2 )الکافی، «شودهای انسان محسوب میاز خوشبوکننده

در مجالس و ملاقات با مردان حاضر های خود را از دید نامحرمان مخفی و با پوشش مناسب 

آید این است که چه چیزهایی زینت ای که به وجود میشوند. با توجه به این دستور صریح مسئله
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باشد؟ امام)ع( در این روایت در مقام بیان برخی از مصادیق زینت بوده و بواسطه این بیان به می

 دهد. ند را آموزش مینوعی شیوه برخورد زنان با مردانی که اعمی و کور هست
ءٍ خيَرٌْ للِنِّساَءِ فعَيَيِناَ بذِلَكَِ كلُُّناَ اللَّهِ)ص( فقَاَلَ أخَبْرِوُنيِ أيَُّ شيَْعنَْ علَيٍِّ)ع( قاَلَ: كنَُّا عنِدَْ رسَوُلِ»حضرت زهرا)س(:  .10102

اللَّهِ)ص( وَ ليَسَْ أحَدٌَ منَِّا علَمِهَُ وَ لاَ عرَفَهَُ فقَاَلتَْ وَ لكَنِِّي أعَرْفِهُُ ي قاَلَ لنَاَ رسَوُلُحتََّى تفَرََّقنْاَ فرَجَعَتُْ إلِىَ فاَطمِةََ)ع( فأَخَبْرَتْهُاَ باِلَّذِ

ءٍ خيَرٌْ للِنِّساَءِ خيَرٌْ هِ سأَلَتْنَاَ أيَُّ شيَْاللَّاللَّهِ)ص( فقَلُتُْ ياَ رسَوُلَالرِّجاَلَ وَ لاَ يرَاَهنَُّ الرِّجاَلُ فرَجَعَتُْ إلِىَ رسَوُلِ لاَ يرَيَنَْ خيَرٌْ للِنِّساَءِ أنَْ

 -اللَّهِ)ص(فقَلُتُْ فاَطمِةَُ فأَعَجْبََ ذلَكَِ رسَوُلَ لهَنَُّ أنَْ لاَ يرَيَنَْ الرِّجاَلَ وَ لاَ يرَاَهنَُّ الرِّجاَلُ فقَاَلَ منَْ أخَبْرَكََ فلَمَْ تعَلْمَهُْ وَ أنَتَْ عنِدْيِ

نموده زنان  بهای اخلاقی در این روایت حضرت توصیه (.29: 02 الشیعه،وسائل) «طمِةََ بضَعْةٌَ منِِّيوَ قاَلَ إنَِّ فاَ

های روحی و جسمی زن از یک سو و نیاز بشر در هر عصر و زمان به یعنی با نگاه به ویژگی است؛

ست از سوی های اخلاقی و انسانی که در راس آنها همزیستی سالم اخلاقی زن و مرد احفظ ارزش

که زن نقش اساسی در سلامتی یا فساد ؛ چرادیگر، سفارش دور بودن زن از مرد را مطرح کرده است

این امر منافاتی با حضور زن در اجتماع و مناصب اجتماعی در صورت البته کند. ایفا می جامعه

 احتیاج و ضرورت همراه با رعایت شئون و احکام اسلامی ندارد. 
نَّ إلِىَ قاَلَ: فيِ وصَيَِّتهِِ لاِبنْهِِ الحْسَنَِ)ع( إيَِّاكَ وَ مشُاَورَةََ النِّساَءِ فإَنَِّ رأَيْهَنَُّ إلِىَ أفَنٍْ وَ عزَمْهَُ» نین)ع(:امیرالموم .10103

وَ ليَسَْ خرُوُجهُنَُّ بأِشَدََّ منِْ إدِخْاَلكَِ منَْ لاَ  يهْنَِعلََ وهَنٍْ فاَكفْفُْ علَيَهْنَِّ منِْ أبَصْاَرهِنَِّ بحِجِاَبكَِ إيِاَهنَُّ فإَنَِّ شدَِّةَ الحْجِاَبِ أبَقْىَ

يَرْكََ فاَفعْلَْ وَ لاَ تمُلَِّكِ المْرَأْةََ منِْ أمَرْهَِ ا ماَ جاَوزََ نفَسْهَاَ فإَنَِّ المْرَأْةََ ريَحْاَنةٌَ وَ يوُثقَُ بهِِ علَيَهْنَِّ وَ إنِِ استْطَعَتَْ أنَْ لاَ يعَرْفِنََْ 

يَرْةٍَ فإَنَِّ ذلَكَِ يدَعْوُ ستَْ بقِهَرْمَاَنةٍَ وَ لاَ تعَدُْ بكِرَاَمتَهِاَ نفَسْهَاَ وَ لاَ تطُمْعِهْاَ أنَْ تشَفْعََ لغِيَرْهِاَ وَ إيَِّاكَ وَ التَّليَْ يَرِْ موَضْعَِِ  غاَيرَُ فيَِ 

با پوشیده  کند کهحضرت سفارش می (.020: 122 ار،)بحارالانو «الصَّحيِحةََ إلِىَ السَّقمَِ وَ البْرَيِئةََ إلِىَ الرِّيبَ

، نگاه آنان را محدود ساز؛ زیرا حجاب کامل در عفت آنان تاثیر دارد و رفت و آمد بیرون داشتن زنان

توانی، کاری را به خانه آوری، و اگر می ایبیگانهاز آن نیست که فرد  کمترخانه برای آنان خطرش 

شته باشد. در واقع حضرت در توصیه خود نکاتی در رابطه با پاسداری و کن که با غیر تو آشنایی ندا

شده است. براساس این توصیه  را متذکرحفظ محیط خانواده و مسئولیت مردان در این زمینه 

  اخلاقی مردان در حفظ حجاب همسران خود مسئول بوده و باید در این زمینه نظارت داشته باشند.

به راستی که زن ظریف و  قالَ علَيّ)ع( إنمّا المرئة لعبة فمن اتخّذها فليغطهّا؛» امیرالمومنین)ع(:. 10104

در این روایت  (.093: )غررالحکم «پذیر است، هر کس او را )به همسری( گرفت باید بپوشاندشآسیب

های نیز به حفظ نظام خانواده توسط مردان اشاره شده است. براساس این روایت یکی از شیوه

 اده مدیریت روابط زن با محیط اطرافش توسط مرد است.   حفظ خانو
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زن سراسر  ؛المْرَأْةَُ عوَرْةٌَ ستَرَهَاَ بيَتْهُاَ فإَذِاَ خرَجَتَْ استْشَرْفَهَاَ الشَّيطْاَن اللَّهِ)ص(عنَْ رسَوُلِ»پیامبر اکرم)ص(: . 10101

هنگامی که از خانه خارج انگیز و تحریک کننده است. و صدایش( شهوت )اندام، حرکات پیکرش

این حدیث مربوط به زنانی  (.119: 0، )مجموعه ورام «کندشود شیطان سراسر وجود او را احاطه میمی

ها کنند و با لباسحجاب کامل را رعایت نمی -و خارج منزل داخل در-است که در برابر نامحرم 

 ند.سازآمیزشان فضای جامعه را آلوده میو سخنان و حرکات تحریک

 اش را پایدارحفاظت از زن برای او بهتر و زیباییلحِاَلهِاَ وَ أدَوْمَُ لجِمَاَلهِاَ؛  صيِاَنةَُ المرَأْةَِ أنَعْمَُ» امام علی)ع(:. 10101

 باشد.می« حفظ پوشیدگی»یکی از مصادیق حفاظت از زن  (.242: 02 الاحادیث،)جامع« سازدمی
الدرع، و  ما تحت و قد روى عن النبي)ص( انه قال: للزوج« يََرَْ متُبَرَِّجاتٍ بزِيِنةٍَ» في مجمع البيان)ص(: پیامبر اکرم .10101

نمایان ساختن تمام بدن براى  للابن و الأخ ما فوق الدرع، و لغير ذي محرم اربعة أثواب: درع و خمار و جلباب و إزار؛

محرم باید از چهار پوشش استفاده کرد: ا در برابر ناام برای پسر و برادر جایز است،سر و گردن ، زوج

 (.204: 3 )نورالثقلین،افتد و چادر تر از روسرى که بر روى سینه مىپیراهن، روسرى، پوششى وسیع

عادت روا نیست زنى که به دوران  لاَ تحَلُِّ لاِمرْأَةٍَ حاَضتَْ أنَْ تتََّخذَِ قصَُّةً أوَْ جمَُّة؛»)ص(: پیامبر اکرم .10101

  (.202: 2 )الکافی،« بلوغ رسیده موى جلوى سر و گیسوان خود را آشکار کند و ماهانه
يرُيِدُ فاَطمِةََ وَ أنَاَ معَهَُ فلَمََّا انتْهَيَتُْ إلِىَ البْاَبِ وضَعََ  اللَّهقاَلَ: خرَجََ رسَوُلُ عبَدْاِللَّهِ الأْنَصْاَريِِّجاَبرِِ بنِْ» )ص(:پیامبر اکرم .10101

اللَّهِ قاَلَ أدَخْلُُ أنَاَ وَ اللَّهِ قاَلَ أدَخْلُُ قاَلتَْ ادخْلُْ ياَ رسَوُلَثمَُّ قاَلَ السَّلاَمُ علَيَكْمُْ فقَاَلتَْ فاَطمِةَُ علَيَكَْ السَّلاَمُ ياَ رسَوُلَ يدَهَُ علَيَهِْ فدَفَعَهَُ

به خانه  با پیامبر خدا اعٌ فقَاَلَ ياَ فاَطمِةَُ خذُيِ فضَلَْ ملِحْفَتَكِِ فقَنَِّعيِ بهِِ رأَسْكَ؛ِاللَّهِ ليَسَْ علَيََّ قنَِمنَْ معَيِ فقَاَلتَْ ياَ رسَوُلَ

فاطمه فرمود: روسرى  ؟وارد شویم همراهم،. پیامبر اجازه ورود خواست و فرمود من و یمرفت ع(فاطمه)

 (.208: 2 )الکافی، «بگیرفرمود: قسمت اضافه روپوش خود را بر سر خود  (پیامبر)ص .بر سر ندارم

يََرِْ بيَتِْ زوَجْهِاَ فقَدَْ هتَكَتَْ أيَُّماَ امرْأَةٍَ وضَعَتَْ» )ص(:پیامبر اکرم ..10101 هر زنی که برای غیر از  حجِاَبهَاَ؛ خمِاَرهَاَ فيِ 

زنان در  (.082: 14 الوسائل،)مستدرک« ، حریم خود را شکسته استبرداردشوهرش روسری خود را 

اند. بر این اساس موظف به رعایت حجاب شده نامحرمان،رابطه با در رهای اجتماعی خود و حضو

هایی یکی از وظایف شارع بیان کیفیت حجاب و محدوده آن است. از جمله مصادیق و محدودیت

که در مساله حجاب باید از طرف زنان رعایت شود، پوشاندن سر و موی خود در مواجهه با فرد 

 دارد. اند جنبه تعلیمی بنابراین آنچه پیامبر اکرم)ص( در این روایت بیان داشته نامحرم است.
علَىَ النِّساَءِ إلَِّا بإِذِنْهِنَِّ؛  الرِّجاَلُ يدَخْلَُ اللَّهِ)ص( أنَْعبَدْاِللَّهِ)ع( قاَلَ: نهَىَ رسَوُلُجعَفْرَِ بنِْ عمُرََ عنَْ أبَيِ» امام صادق)ع(:. 101011

  (.208: 2 )الکافی،« از داخل شدن مردان به حریم زنان بدون اجازه آنها را نهی فرموده است کرمپیامبر ا
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های )اجازه گرفتن هنگام ورود به خانه« مسئله استیذان»این سیره نبوی که از آن با عنوان 

شش به نوعی مرتبط با مسئله پو( 09-09)نور:  شود و مستند به آیات قرآنی استمسکونی( یاد می

است؛ چه اینکه ورود سرزده مردان به حریم زنان، در حالی که آنها معمولاً در آن موقعیت انتظار 

، بدون اذن مردان به حریم زنانمشاهده مردان بیگانه را ندارند و لذا نبی مکرم)ص( با نهی از ورود 

باره در این( امام صادق)ع یفرصت و لزوم پوشش را مورد تاکید قرار داده است. در روایت دیگر

قدَْ كنُتُْ أسَتْأَذْنُِ علَىَ أبَيِ وَ محُمََّدِ بنِْ علَيٍِّ الحْلَبَيِِّ قاَلَ: قلُتُْ لأِبَيِ عبَدْاِللَّهِ)ع( الرَّجلُُ يسَتْأَذْنُِ علَىَ أبَيِهِ قاَلَ نعَمَْ » فرماید:می

لَُاَمٌ وَ قدَْ يكَوُنُ منِْ خلَوْتَهِمِاَ ماَ لاَ أحُبُِّ أنَْ أفَجْأَهَمُاَ علَيَهِْ وَ لاَ يحُبَِّانِ  ليَسْتَْ أمُِّي عنِدْهَُ إنَِّماَ هيَِ امرْأَةَُ أبَيِ توُفُِّيتَْ أمُِّي وَ أنَاَ 

 (.208: 2 )الکافی، «ذلَكَِ منِِّي السَّلاَمُ أصَوْبَُ وَ أحَسْنَ

از امام  عمََّا تظُهْرُِ المْرَأْةَُ منِْ زيِنتَهِاَ قاَلَ الوْجَهَْ وَ الكْفََّينْ؛ِ وَ سئُلَِ مسَعْدَةََ بنِْ زيِاَدٍ قاَلَ سمَعِتُْ جعَفْرَاًامام صادق)ع(:  .101012

های زن که جواز مشاهده دارد، پرسیدند. امام)ع( فرمودند: چهره و دو صادق)ع( درباره این زینت

 (.020: 02 الشیعه،)وسائل« توان نپوشانددست تا مچ را می
الزيِّنةَِ التَّيِ قاَلَ اللهَُّ عنَِ الذرِّاَعيَنِْ منَِ المْرَأْةَِ أَ همُاَ منَِ  (ع)الفصيل بن يسار قال: سأَلَتُْ أبَاَعبَدْاِللهَِّ»دق)ع(: امام صا. 101013

های زن از آیا ساق دست؛ دوُنَ السوِّاَريَنْ قاَلَ نعَمَْ وَ ماَ دوُنَ الخْمِاَرِ منَِ الزيِّنةَِ وَ ماَ؟ وَ لا يبُدْيِنَ زيِنتَهَنَُّ -تبَاَركََ وَ تعَاَلىَ

امام صادق)ع( فرمودند:  ها را آشکار نکنند؟زینت است؛ زینتی که خداوند فرموده است: باید زنها آن

پوشاند )مثل گردن( و بالاتر آری )ساق دست زن باید پوشیده باشد( و نیز آن چه روسری آن را می

(« شود )که باید پوشیده شودبازو( نیز از زینت محسوب می از جای دستبند )مثل ساق و آرنچ و

این پرسش صحابی حکایت از گرفتاری جامعه در آن زمان دارد، گویا داشتن  (.202: 2 )الکافی،

ان خود را برهنه نگه دارند، تای برای زنان بوده تا بالاتر از مچ دسسرپوش بلند در آن زمان بهانه

 نها به مخالفت برخاسته است.  آبا کار  و امام صادق)ع( با این بیان

ضَُ حمُاَديَاَتُ»پیامبر اکرم)ص(: . 101014 درجه زنان  بالاترین الأْبَصْاَرِ وَ خفَرَُ الأْعَرْاَضِ وَ قصِرَُ الوْهَاَزةَ؛ِ النِّساَءَِ 

نزل سه چیز است: پوشیدن چشم از نامحرمان، پوشیدن تمام اندام از بیگانگان، کم و با حیا از م

 (.124: 30 )بحارالانوار، «بیرون شدن

 (أخى لامى عبدالله بن طفيل مزينه فدخل النبى)ص ةابن دخلت علىّ»: کندعایشه نقل میپیامبر اکرم)ص(:  .101011

عبدالله  دختر ؛الله إنهّا ابنه أخى و جارية: فقال: اذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلاّ وجههافقالت عائشه يا رسول ،فأعرض

ام آمد. در همان هنگام بن طفیل که برادر مادرى من بود در حالى که زینت کرده بود به خانه

الله این نیز وارد شد و هنگامى که او را دید از او روى برگرداند. عایشه گفت یا رسول (پیامبر)ص
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ن عادت ماهانه رسید دختر، بردار زاده من و خردسال است! پس پیامبر فرمود: هنگامى که زن به دورا

در  (.322: 9 البیان،)طبری، جامع «موضع دیگرى را نمایان کند ،بر او جایز نیست که جز روى خود

که پوششى نازک بر بکر در حالىاسماء دختر ابىگزارش دیگری نیز از عایشه نقل شده است که 

فرمود: اى اسماء!  از وى روى گرداند و به وى (وارد شد. پیامبر)ص (تن داشت بر پیامبر)ص

وقتى زن به سنى رسید که عادت ماهانه براى او اتفاق مى افتد جایز نیست که جز صورت و 

 (.40: 2 )سیوطی، الدرالمنثور،« ددست وى تا قدرى بالاى مچ در معرض دید دیگران قرار گیر

جایز نیست که زن سَ منَِ الخْمُرُِ وَ الدُّروُعِ ماَ لاَ يوُاَريِ شيَئْا؛ً للِمْرَأْةَِ المْسُلْمِةَِ أنَْ تلَبَْ لاَ يصَلْحُُ »امام صادق)ع(: . 101011

در روایت دیگر  (.392: 3الکافی، ) «بپوشد که به خوبی بدن را نپوشاند «درعی»و  «خمار»مسلمان، 

برای زن مسلمان شایسته نیست وقتی  ؛تهِاَلاَ ينَبْغَيِ للِمْرَأْةَِ أنَْ تجُمَِّرَ ثوَبْهَاَ إذِاَ خرَجَتَْ منِْ بيَْ»فرماید: حضرت می

سه چیز است:  بیانگرروایت دو این  (.219: 2همان، ) «هایش را براق نمایدآید لباساز خانه بیرون می

اقی رنگ و برّ .3ای که بدن نمایان شود؛ گونه عدم نازک بودن لباس به. 0 . لزوم اصل پوشش؛1

 لباس طوری باشد که جلب توجه نکند. 

هایی که خوب بدن را لباس ؛علَيَكْمُْ باِلصَّفيِقِ منَِ الثِّياَبِ فإَنَِّ منَْ رقََّ ثوَبْهُُ رقََّ ديِنهُ» امیرالمومنین)ع(: .101011

 نما شود، اعتقاداتش نیز ضعیف خواهد شدچرا که هر کسی لباسش نازک و بدن ،پوشانند بپوشیدمی

نما تی بین زن و مرد قائل نشده و مطلق پوشش نازک و بدناین روایت تفاو (.080: 3 الشیعه،)وسائل

  نهی ضمنی قرار داده است.مرد را  برای زن ورا چه 

هنگامى که به دیدار  ؛إذِاَ عدُتِْ إخِوْتَكَِ، فلَاَ تلَبْسَيِ المْصُبََّغةََ: خطاب به یکی از زنان امام صادق)ع(: .101011

کند امام)ع( در این روایت به زنان توصیه می (.202: 2 افی،)الکلباس رنگارنگ نپوش ،برادرانت رفتى

 ، نپوشند.کندهای رنگارنگ که جلب توجه میکه به هنگام خروج از منزل از پوشیدن لباس
وَ  الثِّياَبُ فهَيَِ« ا ظهَرََ منِهْاولَا يبُدْيِنَ زيِنتَهَنَُّ إلَِّا م»فيِ قوَلْهِِ:  جعَفْرٍَ)ع(الجْاَروُدِ عنَْ أبَيِأبَيِ امام محمد باقر)ع(: .101011

أمََّا زيِنةَُ النَّاسِ فقَدَْ وَ خضِاَبُ الكْفَِّ وَ السِّواَرُ، وَ الزِّينةَُ ثلَاَثٌ: زيِنةٌَ للِنَّاسِ وَ زيِنةٌَ للِمْحَرْمَِ وَ زيِنةٌَ للِزَّوجِْ، فَ -وَ الخْاَتمَُ الكْحُلُْ

وَ أمََّا زيِنةٌَ للِزَّوجِْ  -وَ ماَ دوُنهَُ وَ الخْلَخْاَلُ وَ ماَ أسَفْلََ منِهُْ وَ الدُّملْجُُ -محَرْمَِ فمَوَضْعُِ القْلِاَدةَِ فمَاَ فوَقْهَاَذكَرَنْاَهُ، وَ أمََّا زيِنةَُ الْ

، فرمود: آن زینت، عبارت است از: لباس، سورمه، انگشتر «لا یبدینو» آیهامام باقر)ع( درباره  ؛فاَلجْسَدَُ كلُُّه

حناى دست و النگو. زینت، سه قسم است: زینتى براى مردم، زینتى براى محرم و زینتى براى شوهر. 

تر از براى مردم را یادآور شدیم. زینت محرم، جاى گردنبند و بالاتر از آن و جاى دستبند و پایین زینت

 (.33: 121 نوار،)بحارالاشوهر تمامى بدن زن است تر از آن و زینت آن و جاى خلخال و پایین
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قاَلَ: إنِِّي معَهاَ فيِ البْيَتْ  الله استْأَذْن على أمُِّي قاَلَ: نعمقاَلَ: ياَ رسَوُل عنَ عطَاء بن يساَر أنَ رجلاً» پیامبر اکرم)ص(: ..10102

شخصی  ؛قاَلَ: فاَستْأَذْن علَيَهْاَ تراَهاَ عرُيْاَنةَ قاَلَ: لاَ قاَلَ: استْأَذْن علَيَهْاَ قاَلَ: إنِِّي خاَدمِهاَ أفاستأذن علَيَهْاَ كلما دخلت قاَلَ: أفتحب أنَ

فرمود: بله. آن شخص پرسید: با باید اجازه بگیرم؟  پرسید: آیا براى وارد شدن بر مادرم،از پیامبر)ص( 

زه لازم فرمود: اجا کنم، آیا براى وارد شدن بر ایشان، باید اجازه بگیرم؟ پیامبرمادرم در یک اتاق زندگى مى

اجازه بگیرم؟ فرمود: آیا  شوم، بایدگوید: من خدمتگزار مادرم هستم، آیا هرگاه وارد مىاست. راوى مى

  (.002: 2)سیوطی، الدرالمنثور، دوست دارى وى را برهنه ببینى؟ گفت: نه. فرمود: پس اجازه بگیر 

هایی است که روش تنصیحی از دیگر-تشویقیشیوه )ادله عام و خاص(:  تنصیحی–تشویقی .1.2

در ادامه اند. وششی مواجهه فرمودهبی با پدیده بدپآن، به صورت ایجابا استفاده از معصومین)ع( 

  فرمایید:ای گه دال بر این نوع از مواجهه است ار ملاحظه میادله

از ؛ ها الخْرُوُجبَتا أعجَت زينَنَسَحَ ياَبهاَ وَت ثِرَثُإذِا كَ نّأنَ أحداهُ ريِاستْعَيِنوُا على النِّساَء بالعَ» پیامبر اکرم)ص(: .10201

کمی لباس برای نگهداشتن زنان کمک بگیرید؛ زیرا وقتی زن فراوان و زینت کامل دارد، مایل به بیرون 

 (.029 :الفصاحه)نهج «رفتن )و خودنمایی( است

سزاوار  ؛نوُعِ اليَهْمِْ فىِ السَّلامةَِ انْ يرَحْمَوُا اهلَْ الذُّنوُبِ وَ المْعَصْيِهَِلاِهلِْ العْصِمْةَِ وَ المْصَْ انَّما ينَبْغَى» :امیرالمومنین)ع( .10202

د نمایند و با رفتار شایسته آنان را راست اهل تقوا بر اهل معصیت ترحم کنند و با رحمت با آنان برخو

ز منکر نیز باید همچون بر این اساس آمران به معروف و ناهیان ا (.142خطبه: البلاغه)نهج «درمان کنند

  یده رحمت و هدایت بنگردند.طبیبان دلسوز، بیماران مبتلا به بدپوششی را درمان کنند و به آنان با د

إذِْ مرََّتِ وَ مطَرٍَ  اللَّهِ)ص( فيِ يوَمِْ دجَنٍْأمَيِراِلمْؤُمْنِيِنَ)ع( قاَلَ: كنُتُْ قاَعدِاً فيِ البْقَيِعِ معََ رسَوُلِ» :پیامبر اکرم)ص( .10203

فْرِْ فقَاَلوُا ياَ رسَوُلَ يدَُ الحْمِاَرَ فيِ وهَدْةٍَ فسَقَطَتَِ المْرَأْةَُ فأَعَرْضََ النَّبيُِّ)ص( امرْأَةٌَ علَىَ حمِاَرٍ فوَقَعََ اللَّهِ إنَِّهاَ متُسَرَوْلِةٌَ قاَلَ اللَّهمَُّ اَ

علی)ع(  فإَنَِّهاَ منِْ أسَتْرَِ ثيِاَبكِمُْ وَ حصَِّنوُا بهِاَ نسِاَءكَمُْ إذِاَ خرَجَنْ؛َ خذِوُا السَّراَويِلاَتِاتَّ للِمْتُسَرَوْلِاَتِ ثلَاَثاً أيَُّهاَ النَّاسُ

در بقیع نشسته بودیم که زنی سوار بر دراز گوشی عبور کرد.  پیامبرفرماید: در یک روز بارانی همراه می

)ص( چهره مبارکش را برگرداند. اصحاب پیامبرد. دست حیوان داخل گودالی افتاد و زن به زمین خور

، آن زن، شلوار پوشیده است.پیامبر سه بار فرمودند: خدایا، زنانی را که شلوار برپیامعرض کردند: ای 

پوشند مورد مغفرت قرار بده. ای مردم از شلوار استفاده کنید، چرا که شلوار بهترین پوشش شما می

 (.044: 3 الوسائل،)مستدرک شوند، حفظ کنیدی که از خانه خارج میاست و با آن زنانتان را هنگام
تبَرَِّجةََ معََ زوَجْهِاَ إنَِّ منِْ خيَرِْ نسِاَئكِمُُ الوْلَوُدَ الوْدَوُدَ السَّتيِرةََ العْزَيِزةََ فيِ أهَلْهِاَ الذَّليِلةََ معََ بعَلْهِاَ المُْ» :پیامبر اکرم)ص( .10204

َ  َ لهَُ تبَذَُّلَ الرَّجلُِ ثمَُّ قاَلَ أَ لاَ  يرْهِِ الَّتيِ تسَمْعَُ قوَلْهَُ وَ تطُيِعُ أمَرْهَُ وَ إذِاَ خلَاَ بهِاَ بذَلَتَْ لهَُ ماَ أرَاَدَ منِهْاَ وَ لمَْ تبَذََّلْالحْصَاَنَ عنَْ
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ليِلةََ فيِ أهَلْهِاَ العْزَيِزةََ معََ بعَلْهِاَ العْقَيِمَ الحْقَوُدَ الَّتيِ لاَ تتَوَرََّعُ منِْ قبَيِحٍ أخُبْرِكُمُْ بشِرَِّ نسِاَئكِمُْ قاَلوُا بلَىَ قاَلَ إنَِّ منِْ شرَِّ نسِاَئكِمُُ الذَّ

اَبَ ، با حجاب و پوشیده، مهربان نسبت به شوهر، زابچهزنانی هستند که:  بهترین زنان شما ؛المْتُبَرَِّجةََ إذِاََ 

زینت کننده خود برای ، شوهران خود متواضع و نرمخودر مواجهه با در بین طایفه خود با عزت،

، مطیع شوهران خود بوده و به گاه خلوت با شوهر خود در میان نامحرمان و در جامعه عفیف شوهر، 

 (.032: 123 )بحارالانوار،« دهندرا در اختیار او قرار می
، إذا السَّراّءِ منِ قبِلَِ النِّساءِإنَّ أخوفََ ما أخافُ علَيَكمُ فتِنةَُ أصابتَكمُ فتِنةَُ الضَّراّءِ فصَبَرَتمُ، و»)ص(: پیامبر اکرم .10201

کمبودها را دیدید و صبر  فتنه؛ الشاّمِ وعصَبَ اليمَنَِ، وأتَعبَنَ الغنَيَِّ، وكلََّفنَ الفقَيرَ مالا يجَدُِ تسَوََّرنَ الذَّهبََ، ولبَسِنَ ريَطَ

آید؛ هنگامی که النگوی طلا به دست و م که از طرف زنان میکردید و من از فتنه رفاه بر شما بیم دار

کنند و توانگران )اگر شوهری توانگر دارند( را به زحمت اندازد و از فقیر پارچه های فاخر به تن می

 (. 012:الفصاحه)نهج« )اگر شوهری فقیر دارند( چیزی بدان دسترسی ندارد بخواهند

 ( برخورد سلبی: 1

-های برخورد سلبی، برخورد تهدیدیاز جمله روش )ادله عام و خاص(: ریتحقی-هدیدیت. 2.1

 رود: تحقیری است. در ادامه به برخی از روایات و ادله این نوع مواجهه اشارتی می

مةََ العْجَمَِ فاَذاً فعَلَوُا ذلَكَِ ضرَبَهَمُُ اللَّهُ لاَ تزَاَلُ هذَهِِ الاْمَّةَ بخِيَرٍْ ماَلمَْ يلَبْسَوُا لبِاَسَ العْجَمَِ وَ يطَعْمَوُا اطعَْ» (:امام علی)ع .20101

)مانند پوشیدن لباس  بیگانگاننهند، تا زمانی که از فرهنگ پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می ؛باِلذُّلِّ

 .(323: 99 )بحارالانوار، کندآنان را ذلیل می از بیگانگان پیروی کردند، خداتقلید نکنند؛ و اگر  (و...

خدا)ص( به ما دستور رسول ؛بوِجُوُهٍ مكُفْهَرَِّة اهلَْ المْعَاصى اللَّهِ انْ نلَقْىامرَنَا رسَوُلُ» امیرالمومنین)ع(: .20102

همچنین در روایات  (.143: 8 الشیعه،)وسائل «مداد که با گناهکاران با چهره عبوس برخورد کنی

: 2 تهذیب الاحکام،؛ 382: 10 )ن.ک. بحارالانوار، متعددی از سازشکاری با گناهکار نهی شده است

تند، ان به عنوان کسانی که گناهکار بوده و عامل ناهنجاری دینی هسشبر این اساس بدپوش (.182

 اعتنایی و کم توجهی جامعه روبرو شوند.  آمیز و حاکی از نوعی بیباید با برخورد سرد و تحقیر
نسِاءٌ  قوَمٌ معَهَمُ سياطٌ كأَذَنابِ البقَرَِ يضَربِونَ بهِاَ الناّسَ، و :أهلِ الناّرِ لمَ أرهَمُا صنِفانِ منِ» پیامبر اکرم)ص(: .20103

المائلِةَِ، لا يدَخلُنَ الجنََّةَ ولا يجَدِنَ ريحهَا، وإنَّ ريحهَا ليَوجدَُ منِ  كاسياتٌ عارياتٌ ممُيلاتٌ مائلِاتٌ، رؤُوسهُنَُّ كأَسَنمِةَِ البخُتِ

هایی مانند دم گاو در ام: گروهی که تازیانهدو گروه از دوزخیان را )هنوز( من ندیده ؛كذَا وكذَامسَيرةَِ 

اند، اما دست دارند و مردم را با آن میزنند و )گروهی دیگر(، زنان هستند که در حالی که پوشیده

ن همچون کوهان کنند، سرهایشاروند و دیگران را نیز به کجروی تشویق میراهه میاند؛ کجبرهنه
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که از فاصله چندین و چندان )فاصله دور( به روند و بوی بهشت، نان به بهشت نمیشتر است. ای

 (.20: 12 ،البحارمستدرک سفینة)کنند ، استشمام نمیرا رسدمشام می

يََرِْ بيَتْهِاَ  نزَعَتَامرْأَةٍَ  أيمُّا» )ص(:پیامبر اکرم .20104 هر زنی که لباس خود  عنَها ستَرهَ؛ُ تعَاَلىَ خرَقََ اللهُثيِاَبهَاَ فيِ 

 (.329: الفصاحه)نهج «گیردرا جز در خانه خود بیرون آورد، خداوند پرده خویش را از او بر می

كلُِّ قدَمٍَ زوَجهِا بِالمرَأةَُ إذا خرَجَتَ منِ بابِ دارهِا متُزَيَِّنةًَ متُعَطَِّرةًَ وَ الزَّوجُ بذِاكَ راضٍ ، بنُىَِ لِ» پیامبر اکرم)ص(: .20101

و شوهرش راضی به این کار از منزل خارج شود،  با آرایش و خوشبوهر زنی که خود  ؛بيَتٌ فىِ الناّرِ

 (.031: 8 البحار،سفینة) «سازدای در دوزخ برای مرد میخداوند به ازاء هر قدم آن زن، خانه باشد،
 اعةَ؟ُ قالَ: تطَلبُُ منهقيل: وما تلكَ الطّ ار.النامرأَتهَُ أكبََّهُ اللهّ عُلى وجَههِِ في منَ أطاعَ اللهّقالَ رسولُ» امام صادق)ع(: .20101

اندازد. پرسیدند: او را به صورت در آتش می کسی که از زنش اطاعت کند، خدا ؛الثِّيابَ الرِّقاقَ فيَجُيِبهُا

 (.22: 0 الشیعه،)وسائل «کند شوهر قبولکند و های نازک لباس ؟ فرمود: زن درخواستاطاعت در چه

هر زنی  ؛اىَُّ امِرْأَةٍَ تطَيََّبتَْ ثمَُّ خرَجَتَْ منَْ بيَتْهِا فهَىَِ تلُعْنَُ حتَىّ ترَجْعََ الِى بيَتهِا متَى رجَعَتَْ» پیامبر اکرم)ص(: .20101

شود، تا  ، سپس از منزل خارج[ای که نامحرم آن را استشمام کندکه خود را خوشبو سازد ]به گونه

  (.124: 9 الشیعه،وسایل) گیردهنگام بازگشت به خانه مورد لعنت ]ملائکه[ قرار می
قال: دخَلَتُْ انَاَ وَ فاطمِةَُ علَى رسَوُلِ اللهِّ فوَجَدَتْهُُ يبَكْى بكُاء  شدَيداَ فقَلُتُْ لهَُ: فدَاكَ  ي)ع(:ن علعَپیامبر اکرم)ص(:  .20101

نكْرَتُْ اللهِّ ماَالَّذى ابَكْاك؟َ قالَ: يا علَى ليَلْةًَ اسُرْىِ بى الِىَ السَّماء رأَيَتُْ نسِاء  منِْ امَُّتى فى عذَابٍ شدَيدٍ فاََابَى وَ امُىّ يا رسَوُلَ 

ةَ عيَنْى اخَبْرِنى ما كانَ عمَلَهَنَُّ فقَالَ: امََّا شأَنْهَنَُّ فبَكَيَتُْ لمَاّ رأَيَتُْ منِْ شدَِّةِ عذَابهِنَِّ، ثمَُّ ذكَرََ حالهَنَُّ، فقَالتَْ فاطمِةَُ حبَيبى وَ قرُِّ

انتَْ تؤُذى زوَجْهَا... وَ امََّا الَّتى كانتَْ تأَكلُُ المْعُلََّقةَُ بشِعَرْهِا فاَنَِّها كانتَْ لا تغُطَىّ شعَرهَا منَِ الرِّجالِ، وَ امََّا المْعُلََّقةَُ بلِسِانهِا فاَنَِّها ك

 ؛نفَسْهَا علَىَ الرِّجالٍ نَّها كانتَْ تزُيَِّنُ بدَنَهَا للِناّسِ... وَ امََّا الَّتى كانتَْ تقَرْضُِ لحَمْهَا باِلمْقاريضَ فاَنَِّها كاَنتَْ تعُرْضُِلحَمَْ جسَدَهِا فاِِ

شرفیاب شدیم در  )ص(پیامبر اکرمبه همراه فاطمه)س( به خدمت  فرماید:میحضرت علی)ع( 

دیدیم، گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد چه چیز این چنین شما را گریان  گریان حالیکه او را شدیداً

فرمودند: شبی که به معراج برده شدم زنانی از امتّم را در عذابی شدید و در وضع  ساخته است؟

فاطمه)س(  .بدی دیدم که از شدت عذابشان گریستم، سپس احوال آنها را برایمان شرح دادند

پس حضرت فرمودند: زنی که  .ما را از عمل آنها با خبرساز !ی چشم منای محبوب و روشن :فرمود

زنی که با زبانش آویخته شده  پوشاند،با مویش آویخته شده بود، در دنیا مویش را از نامحرمان نمی

خورد بدنش را برای دیگران تزیین داد و آنکه گوشت بدن خود را میهمسرش را آزار می ،بود

شد کسی بود که خویشتن را بر مردان نامحرم عرضه چی گوشتش چیده میکرد و آنکه با قیمی

  (.122: 9 الشیعه،وسایل) «داشتمی



 

 
 

111 

مبانی و الگوهای 

فقهی مواجهه با 

وششی در سیره بدپ

سیاسی و فرهنگی 

 )ع(معصومین
 

لغِيَرِ زوَجهِا، فإَنِ فعَلَتَ كانَ حقَاّ علَىَ اللهّ عِزوجل أن  أن تتَزَيََّنَ المرَأةَُ (ص)اللهّهى رسَولُن امیرالمومنین)ع(: .20101

نهی فرمودند از اینکه زنی برای غیر همسرش، خود را بیاراید، پس اگر  )ص(کرمارسول ؛ يحُرقِهَا باِلناّرِ

  (.043: 122 )بحارالانوار، مرتکب چنین عملی شود بر خدا سزاوار است که او را در آتش بسوزاند

؛ هُ لا يقُبْلَُ لهَنَُّ صلَاةٌالبْقَرَِ فأَعَلْمِوُهنَُّ أنََّإذِاَ رأَيَتْمُُ اللاتيِ ألقْيَنَْ علَىَ رءُوُسهِنَِّ مثِلَْ أسَنْمِةَِ » پیامبر اکرم)ص(: ..20101

که دیدید زنانی از امت من سرهای خود را مثل بر آمدگی پشت شتر دسته نموده و در میان زمانی

 (.392: 00 المعجم الکبیر،طبرانی، ) «شوند، به آنها بگوئید که نمازشان قبول نیستنامحرمان ظاهر می
نقَشِْ  القْصُصَ، وَ نهَى عنَِ القْنَاَزعِِ، وَ )ع(أمَيِراَلمْؤُمْنِيِنَ إنَِّ ل:قاَ )ع(عبَدْاِللهِنْ أبَيِالسكوني عَ»صادق)ع(: امام  .201011

رالمومنین)ع( از برجسته امی؛ نيِ إسِرْاَئيِلَ منِْ قبِلَِ القْصُصَِ، ونَقَشِْ الخْضِاَبب إنَِّماَ هلَكَتَْ نسِاَءُ :قاَلَ وَ علَىَ الرَّاحةَِ الخْضِاَبِ

ساختن موى سر در یک قسمت و نشان دادن موى بالاى پیشانى و حنا گذاشتن کف دست توسط 

اسرائیل به خاطر همین موهاى بالاى پیشانى و حنا گذاشتن زنان نهى کرد و فرمود: زنان بنى

 (.202: 2 )الکافی، «)آشکار( به هلاکت افتادند

)ص( پیامبر؛ أنَْ تلَبْسََ المْرَأْةَُ إذِاَ خرَجَتَْ ثوَبْاً مشَهْوُراً (ص)أنََّهُ قاَلَ نهَيَ النَّبيُِّ (ع)نْ علَيٍِّعَ» پیامبر اکرم)ص(: .201012

  (.129: 0 ،الاسلامدعائم) «تهنگام خروج از خانه نهی کرده اسپوشیدن لباس جذاب، زنان را از 
ميّهِ ديَُّوثاً، يسَُ منَْ يأَثْمَُ لا وَ ديَُّوثٌ، فهَوَُ دارهِا بابِ منِْ تخَرْجُُ امِرْأتَهُُ وَ ايَُّما رجَلُ تتَزَيََّنُ» پیامبر اکرم)ص(: .201013

 نسِائكِمُْ ةَاجَنْحَِ فقَصَِّروا الناّرِ، فىِ بيَتٌْ قدَمَ بكِلُِّ لزِوَجْهِا يبُنْى راض بذِلكَِ الزَّوجُْ وَ متُزَيَِّنةًَ دارهِا بابِ منِْ خرَجَتَْ اذِا المْرَأْةَُ وَ

مردى که در برابر دیدگانش، و با رضایت و اجازه او، زنش  سرُوُرا؛ً وَ رضِى  اجَنْحِتَهِا تقَصْيرِ فى فاَنَِّ تطُوَِّلوُها لا وَ

آرایش کند و از خانه بیرون رود، به صورتى که در معرض دید همگان قرار گیرد دیوّث است، هرکه 

زنى که بدین صورت بیرون رود و همسرش راضى باشد، به هر  ده.آن مرد را دیوث بنامد گناهى نکر

 این در را خود زنان پر و بال شود، مى بنا شوهرش براى آتش از اىهخان دارد قدمى که آن زن برمى

 موجب مسائل این در بودنشان پر و بال بى که بگیرند، پر امور این در نگذارید بچینید، زمینه

  (.041: 8 ،سفینةالبحار) «است خانواده کل و شما براى سرور و خوشنودى

لعنت خداوند بر  ؛لعَنََ اللهّ ُ الرَّجلَُ يلَبسَُ لبِسْةََ المرَأةِ ، والمرَأةَ تلَبسَُ لبِسةََ الرَّجلُ»پیامبر اکرم)ص(:  .201014

 (.209 :الفصاحه)نهج« مردی که لباس زنان را بپوشد و زنی که لباس مردان را به تن نماید
اََبَ عنَهْاَ بعَلْهُاَ الحْصَاَنَ معَهَُ إذِاَ إنَِّ منِْ شرَِّ نسِاَئكِمُُ ...ألَاَ أخُبْرِكُمُْ بشِرَِّ نسِاَئكِمُْ » پیامبر اکرم)ص(: .201011 ... المْتُبَرَِّجةََ إذِاَ 

کند و به هنگام حضور میآرایش و خودنمایی کسی است که در غیاب شوهر بدترین زنان،  ؛حضَرََ

  (.032: 123 )بحارالانوار، «پوشاندیمهر، خود را نشو
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های مواجهه سلبی با تعزیر از دیگر روش-روش تادیبیادله عام و خاص(: ) تعزیری -تأدیبی. 2.2

تعزیزی معصومین با -مواردی از برخورد تادیبی ادامهدر  پدیده بدپوششی در سیره معصومین)ع( است.

  1شود:بدپوششی ارائه می

که در  (441: 3 اللئالی،)عوالی «القْاَذوُراَتِ شيَئْاً... نقُمِْ علَيَهِْ حدََّ اللَّه هذَهِِ منِْ أصَاَبَ منَْ»یامبر اکرم)ص(: پ .20201

بر یکی از مسلمانان گناهکار شود( )حد به معنای عام آن که شامل تعزیر نیز میجریان اجرای حد 

تواند به عنوان شی نیز از مصادیق قاذورات است، میفرض که بدپوشصادر شده است، با این پیش

 تعزیری پیامبر اکرم)ص( با پدیده بدپوششی به شمار آید.-یکی از ادله عام برخورد تأدیبی
معَهَُ خنِزْيِرٌ  كاَنَ أسَلْمََ وَ برِجَلٍُ نصَرْاَنيٍِّ (ع)أتُيَِ أمَيِراُلمْؤُمْنِيِنَ: قاَلَ )ع(:عبَدْاِللهِعنَْ أبَيِ السَّكوُنيِِّ» امیرالمومنین)ع(: .20202

لحَمِْ المْعَزِْ،  أيَنَْ أنَتَْ عنَْ  :فقَاَلَ .مرَضِتُْ ، فقَرَمِتُْ إلِىَ اللَّحمِْ ل:قاَلَ الرَّجُ ماَ حمَلَكََ علَى هذاَ؟ ل:قاَ .قدَْ شوَاَهُ وأَدَرْجَهَُ برِيَحْاَنٍ

مرد ؛ ببِوَلْهِِ شغَرََ حتَىّ سأَضَرْبِكَُ ضرَبْاً، فلَاَ تعَدُْ، فضَرَبَهَُ أكَلَتْهَُ لأَقَمَتُْ علَيَكَْ الحْدََّ، ولَكنِيِّلوَْ أنََّكَ  وكَاَنَ خلَفَاً منِهْ؟ُ ثمَُّ قاَلَ

مسیحی تازه مسلمانی را پیش حضرت آوردند که گوشت خوکی را کباب کرده و آماده خوردن 

چرا به جای آن،  داشتم. حضرت فرمود: ساخته بود. او عذر آورد که بیمار شدم و به گوشت نیاز

 تازیانهکردم، ولی تو را گوشت بز استفاده نکردی؟ سپس افزود: اگر خورده بودی، حد بر تو جاری می

  (.282: 18 الشیعه،)وسائل «زنم تا تکرار نکنی. آنگاه او را زد تا به بول افتادمی
أتُيَِ برِجَلٍُ عبَثَِ بذِكَرَهِِ فضَرَبََ يدَهَُ حتََّى  (ع)أنََّ أمَيِراَلمْؤُمْنِيِنَ( ع)عبَدْاِللَّهِطلَحْةََ بنِْ زيَدٍْ عنَْ أبَيِ» امیرالمومنین)ع(: .20203

تا )آوردند  (رمؤمنان على)عشخصى که خودارضایى کرده بود را خدمت امی ؛احمْرََّتْ ثمَُّ زوََّجهَُ منِْ بيَتِْ المْاَلِ

المال مقدمّات بیت ةحضرت به قدرى بر دستش زد که سرخ شد. سپس از بودج ند(.مجازاتش ک

  (.323: 01 الشیعه،)وسائل «ازدواجش را فراهم کرد
وَ  يسُمََّى أحَدَهُمُاَ هيِتَن كاَنَ باِلمْدَيِنةَِ رجَلُاَ: الَقَ عنَْ آباَئهِِ عنَْ أبَيِهِ، عبَدْاِللَّهِعنَْ أبَيِ ميَمْوُنٍ القْدََّاحِ،» پیامبر اکرم)ص(: .20204

يََلْانََ الثَّقفَيَِّةِ،فإَنَِّهاَ شمَوُعٌ،-إذِاَ افتْتَحَتْمُُ الطَّائفَِ إنِْ شاَءَ اللَّهُ اللَّهِ يسَمْعَُ:وَ رسَوُلُ فقَاَلاَ لرِجَلٍُ، الآْخرَُ ماَنعَِ،  مبُتََّلةٌَ، ،نجَلْاءَُ فعَلَيَكَْ باِبنْةَِ 

لاَ أرَاَكمُاَ منِْ  فقَاَلَ النَّبيُِّ بيَنَْ رجِلْيَهْاَ مثِلُْ القْدَحَِ. وَ تدُبْرُِ بثِمَاَنٍ، تقُبْلُِ بأِرَبْعٍَ، وَ إذِاَ تكَلََّمتَْ تغَنََّتْ، إذِاَ جلَسَتَْ تثَنََّتْ، شنَبْاَءُ، هيَفْاَءُ،

در مدینه، دو  ؛بهِمِاَ إلِىَ مكَاَنٍ يقُاَلُ لهَُ العْرَاَياَ، وَ كاَناَ يتَسَوََّقاَنِ فيِ كلُِّ جمُعُةٍَ فعَزُِّبَ اللَّهرَ بهِمِاَ رسَوُلُفأَمََ. أوُليِ الإْرِبْةَِ منَِ الرِّجاَلِ

شاءاللهّ فتح را ان طائفوقتی  ید، گفتند:شنمی )ص(خدارسولمرد بودند که به مردی دیگر، در حالی که 

 پیامبر فرمود:. کردید، بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنی ثقیف بروی؛ چرا که چنین و چنان است

                                           
رخی از روایاتی که اعم از مورد بدپوششی بوده، اما بهه عنهوان دلیهل بهرای مواجههه تعزیهری بها        . در مورد نحوه دلالت ب1

 توضیحاتی ارائه شده است. اند، در بخش پایانی مقاله )فصل سوم( بدپوششی مورد استناد قرار گرفته

http://wikifeqh.ir/تازیانه
http://wikifeqh.ir/تازیانه
http://wikifeqh.ir/رسول_خدا
http://wikifeqh.ir/طائف
http://wikifeqh.ir/طائف
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شد، خوانده می «عرایا»مکانی که پس دستور داد آن دو را به  د.بینم که در پی زناننشما را جزو مردانی می

  (.148: 14 الشیعه،سائل)و «کردندآمدند و خرید میمی مدینهکنند. آنان )در دوره تبعید( هر جمعه به  تبعید

های اجتماعی گر برخورد حکومتی پیامبر و امیرالمومنین)ع( با ناهنجاریاین سنخ روایات بیان

تری نسبت به مقوله بدپوششی و است که برخی از آنها به مراتب از لحاظ تاثیرگذاری در درجه پایین

سازی آن برای توان گفت وقتی خوردن گوشت خوک و یا آمادهامثال آن قرار دارند. به بیان دیگر می

گیرند، مناء، توصیف زنان زیبا و... در سیره نبوی و علوی مورد برخورد قرار میخوردن، است

 هایی همچون بدپوششی به طریق اولی باید مورد مواجهه قرار گیرند. پدیده

پیامبر ؛ خرْجِوُهمُْ منِْ بيُوُتكِمُْقاَلَ أَ المْخُنََّثيِنَ (ص)اللَّهِرسَوُلُ لعَنََ قاَلَ (ع)طاَلبٍِأبَيِبنِْعنَْ علَيِِّ» پیامبر اکرم)ص(: .20201

  (.340: 02 الشیعه،)وسائل «شان بیرون کنندهاو به مسلمانان دستور داد که آنها را از خانه اکرم)ص( مخنثین را لعن
أخرجوهم  :المخنثين من الرجال، و المترجلات من النساء، و قال )ص(عن ابن عباس: لعن النبي» پیامبر اکرم)ص(: .20201

 ...منهم هيثا إلى خاخ )ع(ثلاثة من المخنثين و هم؛ هيث و هرم، و مانع، فنفى النبي )ص(كان في المدينة على عهده ...ن بيوتكمم

  (.091: 0 )کتانی، نظام الحکومه النبویه، «کردرا لعن و آنها را از مدینه تبعید می نمازنپیامبر اکرم)ص( مردان
لا تدلنا على امرأة نخطبها خنث كان بالمدينة يقال له أنة: أبن حفص، قال: قالت عائشة لم بكرأبي» پیامبر اکرم)ص(: .20201

 )ص(بكر؟ قال: بلى فوصف امرأة إذا أقبلت أقبلت بأربع، و إذا أدبرت أدبرت بثمان، فسمعه رسول اللهّعلى عبد الرحمن بن أبي

 )همان(.  «زلك، و لا تدخلن المدينة، إلا أن يكون للناس عيدفقال: يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد فليكن بها من
اللَّهِ ياَ منَْ فقَاَلَ لهَُ اخرْجُْ منِْ مسَجْدِِ رسَوُلِ (ص)أنََّهُ رأَىَ رجَلُاً بهِِ تأَنْيِثُ فىِ مسَجْدِِ رسَوُلِ اللَّهِ» امیرالمومنین)ع(: .20201

يقَوُلُ لعَنََ اللَّهُ المْتُشَبَهّيِنَ منَِ الرجّاَلِ باِلنسّاَء وَ المْتُشَبَهّاَتِ منَِ النسّاَء  (ص)اللَّهِسمَعِتُْ رسَوُلَ (ع)اللَّهِ ثمَُّ قاَلَ علَىُِّلعَنَهَُ رسَوُلُ

مردی که  در مسجد به )ع(امیرمؤمناناین روایت بیانگر این است که  (.220: 0 الشرائع،علل) «باِلرجّاَلِ

اخراج خورد و او را از مسجد برمى کرد(،خود را شبیه زنان درست میهای زنانگی در او بود )نشانه

کند که متشبهان از استشهاد مى )ص(نامد. سپس حضرت به گفته پیامبرکند و وى را ملعون مىمى

  مردان به زنان و از زنان به مردان را ملعون خوانده است.
ما بال هذا؟ فقيل: يا  )ص(النبي رجليه بالحناء، فقال و يديه بخض قد بمخنث تىأُ)ص( النبي أن»پیامبر اکرم)ص(:  .20201

آوردند که دست و پای  )ص(مردی زن صفت را پیش پیامبر ؛يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع !اللهرسول

سازد. پیامبر خود را شبیه زنان می ؟ گفتند:چرا چنین کرده است بود. حضرت پرسید: زده حناخود را 

ها مصداق این روایت (.088: 9داود، ابیسنن)« نام نقیع صادر کردبنام ای او را به منطقه تبعیددستور 

 عزیر با بدپوششی است.بارزی از برخورد حکومتی پیامبر اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( در قالب ت

http://wikifeqh.ir/تبعید
http://wikifeqh.ir/مدینه
http://wikifeqh.ir/مدینه
http://wikifeqh.ir/حنا
http://wikifeqh.ir/حنا
http://wikifeqh.ir/تبعید
http://wikifeqh.ir/تبعید
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بیت)ع( با پدیده های برخورد سلبی اهلاز دیگر روش (:ادله عام و خاص) تحذیری-تقبیحی. 2.2

 شود: ، اشاره میمربوط به این روشتحذیری است. در ادامه -بدپوششی، برخورد تقبیحی

حکایت زنی که  ؛لهِاَ كمَثَلَِ ظلُمْةَِ يوَمِْ القْيِاَمةَِ لاَ نوُرَ لهَاَيََرِْ أهَْ فيِ الزِّينةَِ فيِ الرَّافلِةَُمثَلَُ پیامبر اکرم)ص(:  .20301

 (.912: الفصاحه)نهج ندارد شود، تاریکی قیامت است که روشناییکشان در برابر نامحرمان نمایان میدامن

زيِنتَكَِ لغِيَرِْ زوَجْكِِ ياَ حوَلْاَءُ  يياَ حوَلْاَءُ لاَ تبُدِْ»فرماید: می یکی از زنان مدینهخطاب به  پیامبر اکرم)ص( .20302

يََرِْ بعَلْهِاَ وَ إذِاَ فعَلَتَْ ذلَكَِ لمَْ تزَلَْ ضَبَِ اللَّهُ علَيَهْاَ وَ  لاَ يحَلُِّ لاِمرْأَةٍَ أنَْ تظُهْرَِ معِصْمَهَاَ وَ قدَمَهَاَ لرِجَلٍُ  فيِ لعَنْةَِ اللَّهِ وَ سخَطَهِِ وََ 

بر زن جایز  .ای حولاء! زینت خود را برای غیر همسرت آشکار مکن ةُ اللَّهِ وَ أعَدََّ لهَاَ عذَاَباً ألَيِما؛لعَنَتَهْاَ ملَاَئكَِ

های دست و پای خود را برای مردی غیر از شوهرش آشکار کند، که اگر کرد، همیشه نیست که زیبایی

 (.040: 14 الوسائل،)مستدرک «دارددر نفرین، خشم الهی و فرشتگان خواهد بود و در قیامت عذابی دردناک 

 وَ شاَركَتَِ»: فرمایدحضرت در روایتی در بیان وقایع و شرائط آخرالزمان می امیرالمومنین)ع(: .20303

النِّساَءُ باِلرِّجاَلِ وَ الرِّجاَلُ باِلنِّساَء؛ الدُّنيْاَ... وَ ركَبَِ ذوَاَتُ الفْرُوُجِ السُّروُجَ وَ تشَبََّهَ  التِّجاَرةَِ حرِصْاً علَىَ فيِ النِّساَءُ أزَوْاَجهَنَُ

ها زمانی خواهد آمد که زنان بخاطر حرص به دنیا، همچون مردان در انواع تجارتها و خرید و فروش

شرکت خواهند کرد... و مردان )از لحاظ پوشش و آرایش و پیرایش( خود را شبیه زنان خواهند نمود، 

  (.309: 10 الوسائل،)مستدرک خواهند کرد و زنان هم خود را شبیه مردان

! نبُِّئتُْ أنََّ نسِاَءكَمُْ ياَ أهَلَْ العْرِاَقِ»حضرت خطاب به مردم عراق فرموده است: امیرالمومنین)ع(:  .20304

نَّ أمَيِراَلمْؤُمْنِيِنَ)ع( أَ»: خوانیممیدر حدیث دیگری  (.239: 2)الکافی، «يدُاَفعِنَْ الرِّجاَلَ فيِ الطَّريِقِ أَ ماَ تسَتْحَيْوُنَ

آیید، کنید و به غیرت نمیآیا شرم نمی ؛العْلُوُج قاَلَ: أمَاَ تسَتْحَيْوُنَ وَ لاَ تغَاَروُنَ نسِاَءكَمُْ يخَرْجُنَْ إلِىَ الأْسَوْاَقِ وَ يزُاَحمِنَْ

  (.239: 2 )همان، دکنندین برخورد میشوند و با افراد بیها میکه زنان شما راهی بازارها و مغازه
قال: لاَ يجَوُزُ للِمْرَأْةَِ أنَْ تتَشَبََّهَ باِلرجّاَلِ  )ع(جابر بن يزيد جعفى قال سمعت اباجعفر محمد الباقر» باقر)ع(:محمد امام  .20301

 (.042: 3 ،الوسائلمستدرک) «منَِ النسّاَء باِلرجّاَلِ لعَنََ المْتُشَبَهّيِنَ منَِ الرجّاَلِ باِلنسّاَء وَ لعَنََ المْتُشَبَهّاَتِ (ص)اللَّهلأِنََّ سَوُلَ

  رود.لعن متشنبیه به رجال و نساء، نوعی تحقیر و سرزنش عاملان این امر به شمار می
منَِ الدِّينِ  متُبَرَِّجاَتٌ عاَريِاَتٌ اتٌيظَهْرَُ فيِ آخرِِ الزَّماَنِ وَ اقتْرِاَبِ السَّاعةَِ وَ هوَُ شرَُّ الأْزَمْنِةَِ نسِوْةٌَ كاَشفَِ» امیرالمومنین)ع(: .20301

نزدیک  و الزمّان آخر در نَّمَ خاَلدِاَت؛داَخلِاَتٌ فيِ الفْتِنَِ ماَئلِاَتٌ إلِىَ الشَّهوَاَتِ مسُرْعِاَتٌ إلِىَ اللَّذَّاتِ مسُتْحَلَِّاتٌ للِمْحُرََّماَتِ فيِ جهََ

 ها داخلفتنه سازند، درشان را آشکار میهازینتبوده،  که برهنهشوند زنانى آشکار مى -هابدترین زمان-قیامت 

 در جهنم جاودانه خواهند بود و شمارندها را حلال مىحرام شتافته،ها به لذت گرایند.ها مىبه شهوت شده،

 پرداخته است.ها بدپوششو از سوی دیگر به تقبیح از سویی تهدید این روایت  (.32: 02 الشیعه،)وسائل
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 يتَبَرَّجونَ و لزِوَجهِا، يتَزَيََّنوُنَ بزِينةَِ المرأةِ و ...ألوانهَا و الطَّعامِ طيَِّباتِ يأَكلُوُنَ أقوامٌ بعَدي منِ سيأتي»پیامبر اکرم)ص(:  .20301

ها سوار مرکب و خورندمى رنگارنگ و آیند که غذاهاى لذیذمردمانى مى من از بعد به زودى ؛تبَرَُّجَ النِّساءِ

 «کنندمىی گرجلوه و خودآرایى وکند، ک مىزَمانند زن که خودش را براى شوهرش بَ و شوندىم

  بدپوششی مورد تقبیح قرار گرفته است.در این روایت نیز به صراحت  (.494: 3 البحار،)سفینه

 های اثبات مدعای مقاله فصل سوم: راه

تر اشاره شد منهج مورداستفاده این تحقیق، یشچنانکه پ: «تجمیع ظنون»( اثبات طریق روش اجتهادی 1

سی فقهی گذشت، در مسئله شنامنهج تجمیه ظنون اساس است. با توجه به تعریفی که از این روش

توان از مفاد و معنای تک روایات و عدم پذیرش آنها، نمیدر صورت خدشه در تکمورد بحث، 

دست کشید. چه اینکه مجموعه این روایات  آیدعمومی آنها، که از طریق تجمیع ظنون به دست می

های مختلف سلبی و ایجابیِ مواجهه معصومین با الجمله از گونهو مستندات حداقل به طور فی

دهد. بر این اساس ادعای کسانی که مدعی عدم برخورد معصومین با پدیده بدپوششی خبر می

 هستند، قابل قبول نخواهد بود. پدیده بدپوششی 

بر فرض عدم پذیرش «: حکم وجوب حجاب»و «ر سیره معصوممشابه د موارد»دعا از طریق استدلال به ( اثبات م2

روایات فوق و خدشه در جملگی آنها )که ممکن نیست( و نیز عدم پذیرش حجیت منهج اجتهادی 

توان به نحوه مواجهه معصومین)ع( با پدیده بدپوششی دست ، از طریق دیگری نیز می«تجمیع ظنون»

فت. در این شیوه، از طریق استدلال به موارد مبین و روشنی که از سیره و روش معصومین)ع( در یا

توان به رهیافتی های ناهنجار نقل شده با تأکید و توجه بر حکم وجوب حجاب، میبرخورد با دیگر پدیده

از برخى براى تخلف  ،در شریعتاین مسئله جزو مسلمات است که نائل آمد. در مسئله مورد بحث 

ولى براى بسیارى از آنها کیفر خاصى تعیین نشده است. با این حال  ،حد تعیین شده ،واجبات و محرمات

 کیفر داده استمواجهه نموده و بعضاً  هابرخى از متخلفان را در این زمینهبا  )ع(دیده شده است که معصوم

دهد که این امر نشان مى دلالت دارند(. هماستناد در این مقاله به همین م )چنانکه بخشی از ادله عام مورد

زیرا  ؛امرى جایز و مشروع است ،مجازات کردن متخلف هنگام تخلف از واجب و حراممواجهه و اصل 

ممکن است در این دلیل اشکال شود که گناهانى که معصوم  .شودمرتکب امر غیرمشروع نمى )ع(معصوم

دهد که کیفر دادن هان معدودى است و فعل معصوم نشان مىگنا ،براى آنها فرد یا افرادى را مجازات کرده

توان براى دیگر گناهان هم کیفر تعیین کرد. به کند که مىولى ثابت نمى ،بر این گناهان خاص جایز است
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زبان ندارد و  ،است. افزون بر آن فعل و ممنوع قیاس ،تسرى از کیفر یک گناه به کیفر گناه دیگر ،تعبیر دیگر

دلیل اخص از مدعا  ،اى این کار را انجام داده است. بنابراینبه چه ملاحظه )ع(ت معصوممعلوم نیس

خواهیم اصل جواز را در حوزه احکام جزایى غیر در پاسخ اشکال اول باید گفت گاهى مى .خواهد بود

باید گفت در دیگر موارد هم  ،اگر در یک مورد ثابت شد )ع(تردید فعل معصوممنصوص ثابت کنیم. بى

شود. قیاس ممنوع زیرا احتمال فرق میان موارد گفته شده در روایات و دیگر موارد داده نمى ؛شودثابت مى

زیرا  ،یابیمشود که با امثال الغاى خصوصیت یا تنقیح مناط به ملاک حکم دست مىنیز شامل مواردى نمى

خواهیم نوع یا مقدار نیز مى گاهى .قطع و اطمینان وجود دارد ،یا مستند به ظهور است یا به عدم فرق

توان به نمى ،براى مورد دیگر ثابت کنیم. در این صورت ،را معصوم در یک مورد تعیین کرده که ،کیفرى

چون موارد یاد  ،قطع حاصل کرد. افزون بر این ،عدم فرق میان موارد یاد شده در روایات و دیگر موارد

اصلاً فعل معصوم از باب تبلیغ حکم  ،کرده استاى است که شارع حد خاصى تعیین نشده در حوزه

بلکه از مواردى است که به امام به  ،است م آن از موردى به مورد دیگر قیاسالهى نیست تا گفته شود تعمی

 .عنوان حاکم واگذار شده است

بر حکم خاصى نظیر وجوب  ،گوییم فعل از آن جهت که فعل استدر پاسخ اشکال دوم هم مى

چون در علم کلام ثابت شده  ،کندولى بر اصل جواز به معناى عام دلالت مى ،ت نداردیا حرمت دلال

بلکه در مقام عمل  ،نه تنها در مقام تبلیغ احکام )ع(است که حوزه عصمت گسترده است و معصوم

 .شودجواز این فعل به معناى عام ثابت مى ،پس به طور طبیعى ست،به آنها نیز معصوم ا

کیفر قرار  ،ن به دست مى آید که خداوند براى تخلف از هر واجب یا حرامىاز برخى روایات چنی

إنَِّ اللَّهَ  جعَفْرٍَ)ع( قاَلَ سمَعِتْهُُ يقَوُلُعمُرََ بنِْ قيَسٍْ عنَْ أبَيِ»: تدر روایت معتبرى چنین آمده اس ،داده است. براى نمونه

ءٍ حدَاًّ وَ جعَلََ علَيَهِْ دلَيِلاً يدَلُُّ علَيَهِْ وَ فيِ كتِاَبهِِ وَ بيََّنهَُ لرِسَوُلهِِ)ص( وَ جعَلََ لكِلُِّ شيَْ الأْمَُّةُ إلَِّا أنَزْلَهَُ إلِيَهِْ شيَئْاً يحَتْاَجُ يدَعَْ تبَاَركََ وَ تعَاَلىَ لمَْ

ضابطه  ،ه خداوند براى هر چیزىمفاد این روایت آن است ک (.29: 1 )الکافی، «جعَلََ علَىَ منَْ تعَدََّى ذلَكَِ الحْدََّ حدَاًّ

. جزا و کیفرى تعیین کرده است ،ها تجاوز کندو چارچوبى قرار داده و براى هر کس که از آن چارچوب

ها و مقررات و تقریب استدلال به این روایت بدین قرار است: حجاب و پوشش یکى از چارچوب

به مقتضاى ذیل  ،قرر رعایت نکندو هر کس این واجب را به صورت م ت،دستورات الزامى الهى اس

و هنگامی که کیفر الهی ثابت شد، به  سزاوار عقوبت و کیفر است «وَ جعَلََ علَىَ منَْ تعَدََّى ذلَكَِ الحْدََّ حدَاًّ»روایت 

تواند با متخلفین برخورد نماید. بر این اساس بر فرض که طور طبیعی امام حق اجرای آن را داشته و می
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ه معصومین)ع( با پدیده بدپوششی، هیچ روایتی نیز به دست ما نرسیده باشد، مسلم است در مورد مواجه

  (.119و  113: 21 )ن.ک. فصلنامه فقه،اند ای سکوت پیشه نکردهکه آن حضرات در برابر چنین پدیده

 گیریبندی و نتیجهجمع

ه ایشان با پدیده بر اساس آنچه گذشت و با مروری بر سیره معصومین)ع( درباره نحوه مواجه

ائمه معصوم)ع( بر خلاف پندار برخی، نسبت به این  -1بدپوششی، بیانگر چند نکته اساسی است: 

نوع  -0اند. توجه نبوده، از طرق گوناگونی با این معضل دینی و اجتماعی به مقابله برخاستهپدیده بی

و به تعبیر دیگر « سخت»و « نرم»مواجهه معصومین)ع( با این پدیده در دو ساحت و دو قالب 

در عرصه مواجهه ایجابی  -3بوده است. « سلبی« »ایجابی»و به تعبیر سوم « فرهنگی»و « حقوقی»

تنصیحی اشاره کرد. -تبلیغی و تشویقی-توان به مواردی از قبیل: مواجهه تعلیمی)نرم و فرهنگی( می

-از قبیل: مواجهه تهدیدیتوان به مواردی در عرصه مواجهه سلبی )سخت و حقوقی( نیز می -4

ها ادله و روایات دال بر انواع مواجهه -2تحذیری اشاره کرد. -تعزیری و تقبیحی -تحقیری، تأدیبی

بندی است. ادله عام به صورت کلی بر مطلوب دلالت قابل طبقه« خاص»و « عام»نیز در دو دسته 

ت. ادله خاص اماّ به صورت مستقیم توان از آنها بهره جسکند که از طریق تنقیح مناط و ... میمی

منهج  -2دلالت بر نوع خاصی از مواجهه معصوم)ع( بر پدیده بدپوششی دلالت دارد. 

توان است، که از طریق آن می« منهج تجمیع ظنون»شناسی( استفاده شده در این تحقیق، )روش

موارد فوق،  ضعف سندی برخی از روایات مورد استناد را جبران نمود. بر فرض عدم پذیرش

توان از طریق استدلال به سیره معصوم)ع( در موارد مشابه وبا تأکید بر حکم وجود حجاب، بر می

 مسئله مواجهه معصوم با پدیده بدپوششی استدلال نمود. 
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 .ق1429جوهرى، اسماعیل، الصحاح تاج اللغه العربیه و صحاح العربیه، چاپ هفتم: بیروت، دار العلم للملائین، 

 .ق 1414السلام(، حرعاملى، محمد، وسائل الشیعه، قم، آل البیت)علیهم

 .ق 1412راغب اصفهانى، حسین، مفردات الفاظ قرآن، قم، ذوى القربى، 

 .ق 1428رکشى، محمد، البرهان، بیروت، دار الفکر، ز

 .ق 1412سجستانى، سلیمان، سنن أبى داود، بیروت، دار الفکر، 

 .ق 1423سیوطى، جلال الدین، الدر المنثور، بیروت، دار الفکر، 

 تا. شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف، مکتبه الحیدریه، بی

 .ق 1424م، جامعه مدرسین، صدوق، محمد، من لایحضره الفقیه، ق

 ش. 1382، مجله فقه، بهار مبانی فقهی و حقوقی اختیارات نظام اسلامی در زمینه جلوگیری از بدحجابیفر، سعید؛ ضیائی

 تا. بی طباطبائى، محمدحسین، المیزان، قم، جامعه مدرسین،

 .ق 1412طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، موسسة الاعلمى للمطبوعات، 

 .ق 1402طبرى، محمد، جامع البیان فى تاویل القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه، 

 ق. 1429، ؛ تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیهطوسى، محمد بن الحسن

 ق. 1412، قم، اسماعیلیان، فسیر نور الثقلینالعروسى الحویزى، عبد على بن جمعة؛ ت

 ش. 1382، مجله فقه، بهار مبانى مسئولیت حکومت اسلامى در ترویج حجاباکبریان، حسنعلی؛ علی

 ق. 1414، سفینة البحار، قم، اسوه، قمى، عباس

 ق. 1429؛ الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، کلینى، محمد بن یعقوب

 تا. ، بیمکتبة نینوى الحدیثة، الاشعثیات، تهران، مد اشعثکوفى، محمد بن مح

 تا. ، بیدار الأرقم بن أبی الأرقمجا، ، بینظام الحکومة النبویةالکتانی، عبدالحی؛ 

 ق. 1423، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربیمجلسى، محمد باقر؛ 

 ش. 1394وی، پژوهشنامه حکمت اهلبیت، پاییز و زمستان مشکانی سبزواری، سبک زندگی در آئینه سیره نب

 ش. 1398(، تهران، انتشارات صدرا، 19مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار )ج

 ق1428البیت)ع(، ، قم،  مؤسسة آلنورى، حسین بن محمد تقى؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل

 تا.اسلامى آستان قدس رضوى، بیهاى ورام بن أبی فراس، مجموعه وراّم، مشهد، بنیاد پژوهش
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